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  چکیده
اي چونان آفرینش و مرگ همسان نیست  نمونه هاي کهن مایه اعداد و دروناي مانند کوه و  نمونه کهن با تصویرهايها،  نمونه کهن

پـنج   .سـت ا اي نمونـه  هـاي کهـن   مایـه  هـا و درون  ها، سـازندة نمایـه   نمونه یونگ، کهن گوستاو رلکا ی،پژوه سوئیس و به گمان نهان
هاي برجسته و بنیادین یونـگ   نمونه از کهن »نقاب«و  »)آنیما(= مادینه روان «، »)موسیآن(= نرینه روان «، »سایه«، »خود«نمونۀ  کهن

بنیـادین و   ،اي هاي اسـطوره  شناختی ژرفا براي گزارش و رمزگشایی اسطوره و حماسه است که کارکرد آنها در دبستان نقد اسطوره
آیـد و در   شـناختی مـی   روان شـناختی و  هاي نقد اسطوره ها در زیر دبستان نمونه این کهن ،هاي نقد ادبی در کتاب .نماید بدیل می بی

مـا، در ایـن    .شـود  دست داده نمی هشناختی ب گونه تحلیل و کارکردي از آنها در نقدهاي اسطوره و هیچ یابد پایان می، اندازة تعریف
 ،اي طورههـاي اس ـ  اریم و کارکرد آن را در حماسـه زگ را می روان مادینهنامزد به  ،ها نمونه جستار براي نخستین بار یکی از این کهن

  .یابیمدست می شاهنامهاي، چونان  هاي اسطوره هاي نوي در حماسه و به رمزگشایی نهیم می  منتقدان ادبی فرارويِ
  .پیشینه و نوآیین است بیروان، مادینهنمونۀ  نماید آنست که گزارش و تحلیل ما از کهن در پایان، آنچه بایستۀ گفت می
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  مقدمه

تـرین   ژرفا چیست، به گمـان مـن، بنیـادي   شناختی  روشن ساختن این نکتۀ نغز و بنیادین، که دبستان نقد اسطوره
  .آید پرسشی است که جستار، پیرامون آن فراهم می

) مکتـب (= نهـم؛ و دو دبسـتان   اي، دو رویکرد را فراپیش می هاي اسطوره من در برخورد با اسطوره و حماسه
دیگـر، رویکـردي   ناممش؛ دو  می "شناختی ژرفا دبستان نقد اسطوره"یکی رویکردي روانی؛ که : دهم دست می هب

  .نهم نامش می "روانی شناختی برون دبستان نقد اسطوره"روانی؛ که  برون
آیـد،   اي یکسره، روانی و درونی انگاشته و گزارده می شناختی ژرفا، اسطوره، پدیده اگر در دبستان نقد اسطوره

اي یکسره بیرونـی اسـت و از دیـدگاه علـومی چـون       روانی، اسطوره، پدیده شناختی برون در دبستان نقد اسطوره



  .شود شناسی و تاریخ، بررسی و کاویده می شناسی، مردم جامعه
شناختی ژرفا، برخاسته از ژرفاهاي وجود اسـت، جـایی رازنـاك و رمزآلـود؛      اسطوره، در دبستان نقد اسطوره

شـناس در ایـن دبسـتان، یعنـی دبسـتان       رسـد و منتقـد اسـطوره    کاود و برمی شناسی آن را می جایی که علم روان
هـاي آنـان را، بگـزارد و     یاهاي همگانی یک قوم و تبار یعنی اسطورهوکاو، ر بایست چونان یک روان ژرفایی، می

کننـدة زنـدگی اجتمـاعی، اعتقـادي،      مـنعکس «روانـی،   شناختی بـرون  اسطوره در دبستان نقد اسطوره اما .بازنماید
روایت «و یا  )191: 1383واحد دوست (» .شغلی و تولیدي است که در قالب مثل و سمبول بیان شده است طبقاتی،

  )همان( ».کند گیرد و آگاهی دسته جمعی را معرفّی می شفاهی مقدساتی است که تجارب دسته جمعی را در بر می
شـناختی   راستی دبستان نقـد اسـطوره  یسی، کارل گوستاو یونگ، که به وئپژوه س بر پایۀ آنچه نوشته آمد، نهان

هـا را   نمونـه  شناسانی چون فریزر، کـه کهـن   ژرفا، بر بنیاد دیدگاههاي او بنیان و شالوده نهاده آمده است، از مردم
رود؛ و او  رسند، فراتـر مـی   هاي سپند، از نسلی به نسل بعدي می دانند که به میانجی آیین هایی اجتماعی می پدیده
داند که به خاطر ساختار خود روان، از روانی به روانـی و از نسـلی بـه نسـل      هاي روانی می بستهها را  نمونه کهن

  : استباور ن ایاو همچنین بر . دیگر در حرکت است
ماه، فصول بارانی و غیره، به هیچ وجه، رمزي از این  ۀهمۀ فرایندهاي اسطوره شدة طبیعت، از قبیل تابستان و زمستان، اهل

که هشیاري انسان از طریق فرافکنی به آنها دسترسی  اند نی نیستند؛ در واقع بیان نمادینِ درامِ درونی و ناهشیار روانرخدادهاي عی
  )180: 1385گرین (. شوند یابد، یعنی در رخدادهاي طبیعت منعکس می می

  .اندبندي کرده بخش روان را به خودآگاهی، ناخودآگاهی فردي، ناخودآگاهی تباري و ناخودآگاهی همگانی
اسـت؛ آگـاهی انسـان از     "آگـاهی " آیـد،  گونه که از نـامش برمـی  هاي درونِ خودآگاهی، همان عناصر و مایه

 ،خویش، بـه عنـوان جزیـی از هسـتی بـا تمـامی عواطـف و احساسـاتش؛ و چیـزي کـه در مرکـز خودآگـاهی            
است؛ کـه کمـابیش   » من«بر عهده دارد،  جهان پیرامونِ او واز خویش  را انسانکردنِ  آگاه) وظیفه=(خویشکاريِ 

  .شود کارا میبیشتر  ،از زمان مدرسه رفتن کودکان
ــه  ــر و مایــــ ــه   عناصــــ ــردي، نهفتــــ ــاهی فــــ ــاي ناخودآگــــ ــس  هــــ ــا و واپــــ ــا و  زده هــــ   هــــ

شـناس تمـامی تـاریخ، زیگمونـد      پزشـک و روان  تـرین روان  هـاي نـامی   بر بنیاد دیدگاهها و اندیشه. هاست درهم کوفته
مکانیسـم   ،اسـت  هـاي ناخودآگـاهی فـردي    هاي روانی ما، که سـازندة بنیـادین عناصـر و مایـه     کارمایهاز یکی ، 1فروید
  .است» من« روانیِ -دفاعی

دهد که انسان در ذهن خودآگاه خـویش از چیـزي، هـراس دارد و نگـران اسـت؛       زمان رخ می آن ،زنی واپس
بـه دیگـر سـخن، تمـامی      .)310: 1385 شـکرکن ( فرسـتد  پس، آن چیز را به بخش ناخودآگاهی فـردي خـود مـی   

ها، با اخلاق و دیـن و   هایی که براي هر انسانی در زندگی آگاهانۀ خویش پذیرفته نیست؛ و یا این اندیشه اندیشه

                                                   
1. Sigmund freud 



  .شود واپس زده می ،آداب و رسوم او در ناسازي است، به سوي ناخودآگاه فردي
  دیــــن و اخــــلاق وي بــــا  یــــک انســــان، نمونــــه اندیشــــۀ دزدیــــدن شــــیئی در ذهــــنِبــــراي 

ــت  ــازي اســ ــد،   در ناســ ــن در ندهــ ــه دزدي تــ ــر  او بــ ــس  اگــ ــۀ    ؛ پــ ــک، آن اندیشــ ــی شــ   بــ
  .شود ، به ناخودآگاهی فردي فرستاده می»منِ«به میانجی مکانیسم دفاعی روانیِ  دزدي

آید؛ به سـخنی دیگـر،    خودآگاهی پدید می» منِ«میانجیِ  هاي ناخودآگاهی تباري و همگانی، بی عناصر و مایه
با زاده شـدن هـر کسـی، چونـان      این محتویات. گونه نقشی نداردانسان در سامان دادن و پدید آوردن آنها، هیچ

بـر آن بـود کـه عناصـر و      بتـوان  شود؛ و شاید از نگاهی فراگیر، جهانی به او پیشکش می سري و آن ارمغانی آن
اي باشد کـه در همـۀ    ایز انسانی اگر به گونهلیک، این غرند، هاي ناخودآگاهی تباري و همگانی، همان غرایز مایه

باید بر آنهـا نهـاد؛ و اگـر ایـن     » هاي همگانی نمونه کهن«سان و سیمایی یگانه یافته آید، نامِ  هاي جهان در انسان
  .بدانیم» تباري هاي نمونه کهن«غرایز انسانی، در تبار و گروهی از مردمانِ سرزمینی دیده آید، باید آنها را 

هایی شکل گرفته از دنیـاي   فشردة کلام آنکه ناخودآگاهی همگانی و تباري هر انسانی، تصاویر و پدیدهپس، 
ریگی به ما رسیده اسـت؛ تـو    هاي اجداد باستانی ماست؛ که چونان میراث و مرده ها و اندیشه بسیار کهن و بینش
تباري انسانِ دیرینه و کهـن بـه مـا رسـیده     از ناخودآگاهی همگانی و  ،روان به روان ها،نمونه گویی که، این کهن

  .است؛ و از ما هم به آیندگان خواهد رسید
  هاي ویژه یونگ نمونه کهن

شناسـی ژرفـا، یونـگ و     روان) مکتـب (= ست که در دبسـتانِ  ا اي رشد روانی، پدیده پختگی وبه فرایند رسیدن 
  . پژوهند کاوند و می آن را به ژرفی و نازکی میدمسازان وي، 

یـد؛ و فراینـدي ناآگاهانـه و ناخواسـته      آ پختگی و رشد روانی، از کوششی ارادي در خودآگاهی به دست نمـی  این
. اسـت » خـود «زنـد،   سـر مـی   آید، و است؛ و مرکزي که این کنُش طبیعی و غیرارادي، لیک سامان یافته، از آن پدید می

  )241: 1385شکرکن (
گیرد؛ و در خودآگاهی بـا پـرورش و تربیـت     رشد و پختگی روانی، از ناخودآگاهی همگانی و تباري آغاز می

رسـد کـه    مـی ) اعتـدال (= دي ن ـزمان در خودآگاهی بـه ترازم  ، آن»من« ،به سخنی دیگر .رسد به پایان می، »من«
 و ؛سـامانی برهـد و رهـایی یابـد     یدگی و بیشیکاروسازها و رفتارهاي درون ناخودآگاهی همگانی و تباري از پر

بـراي ایـن   رخ نخواهد داد مگر آنکه سازوکارهاي روانی درونِ ناخودآگاهیِ همگانی و تباري شناخته آید و  ،این
اي در اختیـار بگیـریم؛ زیـرا     هاي اسـطوره  بهتر آنکه ناخودآگاهیِ دیداري و پیکرینۀ آن را با نام حماسهشناخت، 

همـان کـه بخـش بنیـادین روانمـان را       ؛یکـی نادیـدنی   :گاهی همگانی و تباري داریـم نم که دو گونه ناخودآآبر
توانیم  پس، می. اي هر ملّت و فرهنگی است هاي اسطوره سازد؛ دو دیگر، دیداري و پیکرینه؛ که همان حماسه می

بتـه چـه بهتـر    ست از دیگري؛ و الا بدین برآیند برسیم که کندوکاو و بررسی هر یک از آنها، پژوهش و کنکاشی



  .بپژوهیم ،بینیم و به نمود در آمده است می که که، آنچه را
داشتنِ رشدي ترازمند و بهنجار در روان، از دیدگاه یونگ و دمسازان وي، رویکردي همه سویه و همه رویه، 

است؛ کـه در   »رواننرینه« و »روانمادینه«، »نقاب«، »سایه«، »خود«یعنی  :هاي ساختاري موروثی روان بشر به پاره
آورد؛ و برقرار نسـاختن   دهد و پدید می ناخودآگاهی همگانی وجود دارد؛ و رفتارهاي بیرونی انسان را سامان می

هاي بسیاري را براي انسان به ارمغـان   نژندي ، روان»خودآگاهی«، یعنی مرکزِ »من«ارتباطی بهنجار با آنها از سويِ 
گانـه را   یونگ، هر یک از ساختارهاي مـوروثی روانـی پـنج   . دارد ی باز میآورد؛ و او را از رشد و پختگی روان می

روي که در روان همۀ بشریت نهاده آمـده اسـت و کـارکردي یکسـان و همسـان را در       نامد؛ از آن نمونه میکهن
  .ها دارد روانِ انسان

این . جدا دانست... ها، اعداد و آب، رنگ: چونان» اينمونهتصاویر کهن«گانه را باید از  هاي پنج نمونه این کهن
دهنـدگان رفتارهـاي بیرونـی جهانیـان دانسـت؛ کـه ازدرون        گانه را باید سـازندگان و سـامان   هاي پنج نمونه کهن

  . دهندبسیجند و سامان میناخودآگاهی همگانی این چنین رفتارهایی را می
نهیم؛ تـا از  نام می هاي ویژه یونگینمونهکهن به هر رو، ما، پنج عنصر و مایۀ روانی ناخودآگاهی همگانی را،

  . اي جدا آیند نمونه هاي کهنها و انگارهها و نمایهنمونهسایر کهن
آن است که ناخودآگـاهی   »شناختی ژرفا در دبستان نقد اسطوره«اي  یک منتقد اسطوره) وظیفۀ(= خویشکاري 

و فراینـد رشـد و پختگـیِ روانـی      ؛اي را بررسـد  هورهاي اسـط  تباري پیکرینه و دیداري، یعنی حماسه همگانی و
  .دمان تاریخ، روشن سازد ها و تبارها و جهانیان را در سپیده ملت

هاي ویژة یونگ در ادب  نمونه اي از کهنشناسانهنماید که این چنین گزارش و تحلیل اسطوره بایستۀ گفت می
هـم در انـدازة    ارسـی، یـادکردي فشـرده از آنهـا، آن    هاي نقد  ادبـی پ  پیشینه است و در کتابپارسی نوآیین و بی
-شـناختی از ایـن کهـن    آید و هیچ روشنداشت و گزارش و تحلیلی در پیوند با نقد اسـطوره تعریف فرادست می

  .شوددست داده نمی ههاي نقد ادبی پارسی ب گونه از کتاب دهندگان این هاي ویژة یونگ از سوي ساماننمونه
هـاي ویـژه را،   نمونـه ستار، براي در آمدن به چنین نقدهاي کرداري، یکی از ایـن کهـن  ما، در این بخش از ج

اي بـاز نمـاییم و هـم    هـاي اسـطوره  رسیم تا هم کارکرد آنهـا را در اسـطوره و حماسـه   می روان بر نامزد به مادینه
  .تباري خویش را بهتر بشناسانیم -ناخودآگاهی قومی

  )آنیما(= روان  مادینه
البته ناخودآگاهی مردان، کـه نقـش بسـیار برجسـته و      هاي درون ناخودآگاهی،  نمونه فی، یکی از کهنهیچ گزا بی

  .روان استرساند، مادینه را در فرآیند رشد روانی آنان به سامان می یبنیادین
آشـکارگی  هایی کـه بـه روشـنی و     توانیم نام بنهیم؛ کُنش روان میهاي زنانه در رفتار مردان را مادینه آن کنش

زنانـۀ مـردان،    منطقـیِ  ترین مـردان، بـی   شجاع موقعِ بی  ترین مردها، ترسِ خشن انگیزِ شگفت مهربانیِ :آید دیده می



رسد؛ و به باور یونگ،  اي است که در مردان به آشکارگی می هاي زنانه تمام آن ویژگی …و انزنانۀ مرد پرسخنیِ
بـه دیگـر   . هاي مرد با زن است تجربه د، برآیند نسی ماده، مایه بگیرهاي جن ها و هورمون بیش از آنکه از کروموزم

هـاي زنانـه در آن راه جسـته و     اي ویژگی دمانِ تاریخ، مرد با زن زیسته است، تا اندازه سخن آنکه، چون از سپیده
  )59: 1354سیاسی ( .اي، در ناخودآگاهی مردان سامان یافته و ریشه دوانیده است نمونه چونان کهن

گونه که در درون هر مردي، زنی نهفته است، واژونه آن، درون هر زنی نیز مردي نهفته اسـت کـه یونـگ    البته همان
 ،زن و مـرد بـه یکـدیگر    همین بس که به کشـشِ  ،این دو جنبۀ آدمیدادن  در اینجا براي نشان. نامد روان می آن را نرینه

راستی پیونـد زن بـا مـرد، یـا مـرد       سازد و بهکامل بدل میزن و مرد را به یک انسان  ،شود؛ کششی که در فرجام توجه
ایـن مـرد و زنِ    .درونـش اسـت   روانِو هر مـردي بـا مادینـه    ،نمودي پیکرینه و دیداري از هر زنی با نرینه روان با زن،

توان دید گ میمنش، کارل گوستاو یون کیش و صوفی درویش درونی  را در این سخن از ژرفاپژوه:  
هاي اوست؛ و نزد زن، احساس است  آرمان گرایی واقعیت تسلطّ دارد و یا دست کم جزو در حالی که در رفتارِ بیرونیِ مرد، منطق

  کند؛ در روح  که بیشترین مکان را اشغال می
  )135:  1385یونگ ( .شود می؛ و زن از آن رها سپارد ساسات میحمرد از درون خود را به ا، قضیه وارونه است؛ )درون(= 

روان اوسـت کـه مـرد بـا وي     دهد، منظور، مادینه پس آنجا که یونگ، مرد را در درون با احساسات پیوند می
  .پیوندد می

  :نماید گزارد؛ و باز می سان میروان را بدینشتابد، و مادینه مان می شناس، باز به یاري نمونه یونگ کهن
به وارونه، مردهاي دقیقاً بسیار مردانه، داراي زندگی عاطفی، و . هاي زنانه عاري باشد نیست که از ویژگیهیچ مردي آنقدر مردانه 

شک سعی در حمایت و پنهان کردنِ آن به بهترین صورت ممکن دارند، اگرچه درست  بی(پذیرند  قلبی بسیار خصوصی و خدشه
  ).بنامیم» ضعف زنانه«نیست که آن را نوعی 

اي  اي، نمونه به حال، هر مردي حامل تصویر زن در خویش است؛ نه تصویر این یا آن زنِ معین بل تصویري انگارهه تا تاز گذش
بسیار دور، که در سیستم زنده حک  أست ناهمگون، موروثی و ناخودآگاه؛ با منشا اي این تصویر در عمق، مجموعه. بارز از زن

اي سلسله اجدادي در مورد وجود زنانه و باقیماندة همۀ اثرات فراهم آمده توسط زن ه همه تجربه) انگارة بنیادین(شده، انگاره و 
هاي روحانی که زن  داشت، این تصویر ناخودآگاه، توانایی برقراري ویژگی اگر زن وجود نمی. و نظامِ انطباق روانی موروثی است

  )139و138: همان( .داد بایستی داشته باشد را به ما می می
روان، تصویري از تجربۀ باستانی مرد از زن اسـت؛ و هـر چنـد کـه      نمونۀ مادینه چه نوشته آمد، کهنبر پایۀ آن

دهنـدة شخصـیت    هایی، همسانی دارند، لیـک، بـه هـیچ روي نشـان     زنانِ بسیاري با این نگاره، کمابیش، به گونه
  .راستین یک زنِ ویژه نیست
 سـت ا تصـویري شده نیسـت؛ بلکـه    ن، از زنی شناختهروش تصویري روان،نمونۀ مادینه به سخنی روشن، کهن

اي، براي مردان پیشین، دلچسب و خوشایند بوده اسـت؛ و اینـک بـه     از همۀ زنانی که به گونه) ترکیبی(= آمیغی 
  .ریگی از پیشینیان به پسینیان رسیده است یایی و رازآمیز، چونان میراث و مردهواي اثیري و ر گونه
  



  معشوقی آنیماییمعشوق غزلیات حافظ، 
سـازیم   نهیم و آشکار مـی  ن، حافظ، پا میلاروشنداشت سخن، به قلمرو پررمز و راز غزلیات خواجۀ خرمّدبراي 

آلـوده و   هـم واي  روان اسـت کـه بـه گونـه    نمونۀ مادینه که نگارة معشوق یا زن در آن اشعار، تصویرهایی از کهن
فرافکنـی نمایـد و    ،که آن معشوق یـا زن را بـر زنـانِ بیـرون     آید و هر کسی تواند رازناك و رویایی فراچشم می

  .خودآگاه گرداند
نمـادینگی نرسـیده اسـت و    ) مرحلـۀ (= ، هنـوز بـه زینـۀ    شاهنامه )رغم علی(=  زن در غزلیات حافظ، برکامۀ

اسـت   اينمونه زنی کهن ،نلادر غزلیات خواجۀ خرمّدو معشوق زن . برد نمونگی به سر می همچنان در زینۀ کهن
و از همین روست که هر کـس بـا    )152: 1385رستگار فسایی (؛ »به صورتی کلی، مبهم، ولی دوست داشتنی«یعنی 

ی یآورد؛ تـو گـو   ش را فرایاد مـی ا درنگ معشوق خویش، یا زنِ آرمانی ارو شدن با معشوقِ غزلیات حافظ، بییرو
ست روشـن  ا ، زنیشاهنامه، زن در امانماید؛  می معشوق او را برایش باز» پوست باز ناکرده«اي  که حافظ به گونه

  .هایی چونان رودابه، کتایون و تهمینه در چهره ،و آشکار و نمادینه
را بـر مـادر خـویش     ست کـه کـودك آن  ا زمانی شود، آن روان، نمادینه می نمونۀ مادینه نخستین باري که کهن

  :به سخنی دیگر. ندک فرافکنی می
دادن و تأثیرگذاري بر مرد،  رسد، که در شکل اي است که از طریق مادر به او می یک زن، تجربه ترین تجربه از اولین و مهم

فریدا ( .کنندة این تجربه خلاص کنند شوند خود را از قدرت افسون هستند مردانی که هرگز موفق نمی: ترین تجربه است پرقدرت
  )57و  56:  1374

توان در قهرمانانی چونان فریدون و سهراب و فرود دیـد و   ر مادر، میروان را دمادینه زینۀ نخست نمادینه شدنِ
نمونـۀ   زمان که فرایند رشد روانی قرار است به بوندگی برسد، ناگزیر، کهن لیک پس از گذشتن زمانی، آن. شناخت

کـه،   شود؛ همچنان فرافکنده می ،کشاند ها زندگی به سوي خود می روان بر زنانی دیگر، که مرد را در طولِ سالمادینه
روانِ  نمونۀ مادینـه  شود؛ و کهن فرافکنده میناز و ارنواز روان فریدون، پس از مامش، فرانک، بر شهرنمونۀ مادینه کهن

 ةگـاه بـه رهـایی از انگـار     مردانی هستند که هـیچ  اما. گردد سهراب، پس از مامش، تهمینه، بر گردآفرید فرافکنده می
او و . زننـد؛ و فـرود سـیاوش، چنـین اسـت      در جا می) مرحله(=شوند و در همین زینه  نمینمونۀ مام، کامیاب  کهن

؛ و دژ، در اینجـا نمـادي از   آینـد  د و از همـدیگر گسُسـته نمـی   ین ـز در دژي تا پایان عمر با هـم مـی   ،مامش، جریره
و پیوستگیِ فرود بـا جریـره،    خودآگاهی؛» منِ«نمونۀ مادر؛ و فرود، نماد ناخودآگاهی است و جریره، نمادي از کهن

  . نمونۀ مادر استخودآگاهی، با کهن» منِ«پیوستگی 
پاسخ  آید؟ چگونه و به چه سان براي هر مردي شناخته می ،رواننمونۀ مادینهاینک باید روشن سازیم که کهن

زنِ درون هـر   ؛نرواپیشتر نوشـته آمـد کـه مادینـه    . ایم هکردما آن را تجربه  ۀهم و بدین پرسش بسی آسان است
هر مردي حـوایش را در درون خـود   «ها در سخنی فراگیر و آشنا، بر آن باورند که که آلمان ست؛ همچنانا مردي



تورات، نخستین زن، حوا، از دندة چپ  هاي سامی و بر بنیاد روایت و یا بر پایۀ اسطوره )183: 1385گرین (؛ »دارد
نمونـۀ   دیـداري و پیکرینـۀ کهـن     توان با جنبۀ عشق در نگاه نخست را می .)38:  1386ستاري ( .شود آدم آفریده می

درونِ  هـاي مادینـه روانِ   شویم کـه ویژگـی   ما، همیشه به سوي زنانی کشیده می. روان برابر و همبر دانست مادینه
. روان خودمان هسـتند همادین نمونۀ گونه زنان، نماد پیکرینه و اَستومند کهن بر این پایه، این ،خودمان را دارند؛ پس

روان سهراب، گردآفرید است؛ همو که در نخستین دیدار، سهراب را شـیفته و  نمونۀ مادینه ، نماد کهنبراي نمونه
  )63:  1387بیلسکر ( .دانند شورمندي یا عشق در مردان می ،را روانو راست است که مادینه. دارد شوریده می

  روانروي و سوي ویرانگر و زیانبار مادینه
که اگر لگـام زده نشـود، زیانبـار و     )275:  1386یونگ ( »تخیلات شهوانی است«روان ترین نمود مادینه روا و رایج

 ـ گونهه ن باروانی، مادینهویعنی بر بنیاد تخیلات شه. ویرانگر خواهد بود در نگـاه  مـرد  شـود کـه    مـی  یاي فرافکن
کنـد او را از پـیش    جویش بوده و فکر میو است که در جستهمان زنی » او«نخست و نخستین برخورد، پندارد 

و همین شـیفتگی بیمارگونـه و پشـت     )همـان ( خوانند؛می اش دیوانه ،شود که همه میاش  چنان شیفته ؛شناخته می
  .دکرکردن به واقعیات زندگی، شخص را ویران خواهد 

  :آید فراچشم می ،اي سیبریایی روشنداشت سخن، افسانهبراي 
کند  زن به شکارچی اشاره می: آید  سوي رودخانه بیرون می بیند که از درون جنگلِ آن تنها، زنی زیبا را می یک شکارچیِ روزي،
  :خواندَ و می

  آه، اي شکارچی تنهاي غروب، به کنارم بیا
  !خواهم خواهم؛ تو را می بیا، بیا که ترا می

  !من ترا در آغوش خواهم گرفت؛ ترا در آغوش خواهم گرفت
  . ست ا ست؛ همین نزدیکیا  من همین نزدیکی ۀآشیان! بیا، بیا

  .بیا، بیا شکارچی تنها مانده درسکوت غروب
ي تمسخرآمیز ا شود و با خنده اما به ناگاه، زن تبدیل به جغد می. گذرد کند و شناکنان از رود می شکارچی، لباس از تن بر می

  )274: همان ( .شود رودخانه غرق می  هاي منجمد بازگردد، که در میانِ آبخواهد راه رفته را  شکارچی می. کند پرواز می
-اي نغز و بنیادین که براي روشنداشت و گزارش این افسانۀ سیبریایی و سـوي و روي ویرانگـر مادینـه    نکته

 :چونـان  روان،نمونـۀ مادینـه   روان باید نوشته آید، آن است که افزون بر تخیلات شهوانی، هرگونه نمادي از کهن
اي کـه از   بـه گونـه   ،درگیرخـود نمایـد   کامـل اي  را به گونـه  -بخش مرکزي خودآگاهی -»من«مام و همسر، که 

یاهـاي  وکـه در ایـن افسـانه، ر    خواهد بود؛ همچنـان  روانواقعییات دیگر باز بماند، سوي و روي ویرانگرِ مادینه
دارد تـا بـه    سـت کـه مـردان را وامـی    ا یییاهـا ون ر، همۀ آ)آشیانه(= عاشقانه، نیکبختی و گرمی و عشق مادرانه 

و  )همـان ( خود اسـت؛  نیافتنی شود که در پی تخیلات دست رو غرق می از آن ،واقعیت پشت کنند؛ و شکارچی
  . آید روان به شمار مینمادي از جنبۀ ویرانگر مادینه) جغد(= بوف 



  
   مادینه روانی ویرانگر در خوان چهارمِ رستم و اسفندیار

  : ان چهارم رستم بدین قرار استخو
ر مـی      اي می رستم، به بزم آراستۀ زن جادو، در کنار چشمه دارد و سـرود خوانـدن    رسـد و طنبـور جـادوگر را بـ

رویی را براي او فرسـتاده اسـت،    آید و رستم از اینکه خداوند در بیابان چنین مه ناگهان زنی زیبا پدیدار می. گیرد می
چهرة زن جـادو، بـه شـنیدنِ    . برد گشاید و نام خدا را می نهد، زبان به نیایش می بر کف وي میکه جام باده  در حالی

. سـازد  پس با کمند او را گرفتار می. اروستییابد که با مادینه اهریمنی رو شود و رستم در می نام پروردگار، سیاه می
  )89: 1374فردوسی ( .کند ه دو نیم میخنجر ب اآید و رستم وي را ب رو، به چهرة پیرزنی زشت در می زنِ مه

  : چنین است این، خوانِ چهارم یل اسفندیار
بـه هـر   . رسد؛ چونان بهشـت  اي می ی، به بیشهیپیما خوانی خویش، پس از لختی راه اسفندیار، در ادامۀ سفر هفت

پرآژنـگ   و هچهـر  جـادوگري زشـت   ،آیـد  اي فرود مـی  بر لب چشمه. هاي آب، چون گلاب روان است جاي، جوي
پهبد، زنجیـري   . آیـد  آورد و به نزدیک او مـی  موي، در می روي، خویش را به چهرة ماهرویی افراخته بالا، مشکین سـ

زنـد   اندازد؛ بر وي نهیـب مـی   آن را به گردنِ زن جادو در می. به بازو دارد که زردشت آن را به گشُتاسب داده است
اگر در دم، خویش را بدان گونـه کـه هسـتی در نیـاوري بـا      . نتوانی زدتو به افسون هرگز بر من گزند : گوید  و می

پیري بـا مـوي سـپید چـون بـرف، و       ن زنجیر، زنِ جوانِ خوبروي، گندهاز اثر و برکت آ. اندازم شمشیر سرت را می
  )429: 1374فردوسی ( .شود سیاه می روي

 ـ ،اي این دو داستان اسطوره واپسـین آن، چونـان افسـانۀ     ةآمـد، جـداي از پـار    هکه با رسایی و روشنی بازگفت
روان است که در تـلاش اسـت   اي از رفتار و کنش مادینه زن جادو در هر دو خوان نمود و نمایه. ست ا سیبریایی

 آماج و آرمانِ قهرمان را از سوي امري راستین و ارزشی، به سوي خویش بگرداند؛ و اگر نیروهاي فـَروري و آن 
قهرمانـان  نـام دارد، نبـود، چونـان شـکارچی افسـانۀ        )296: 1386یونـگ  ( »خود« ،شناسی روان سري که در زبانِ

و زنجیـر اهـورایی اسـفندیار کـه      ،رانـد  که رستم بر زبان مـی  »نام خدایی «.شدند سیبریایی، به ویرانی کشیده می
اي و پیچـاپیچ زنـدگی بـه    ج که در تنگ خودي ؛»خود«زردشت آن را از بهشت آورده است، نمادهایی هستند از 

  .رسد فریادمان می
پیـر، دیـداري و    چونان زنی جادوگر و گنده اسفندیاررستم و  روانِبار مادینه پس، جنبۀ بسیار خطرناك و زیان

(= عنصـر مادینـه   « البته نکتۀ شـایان گفـت آنکـه   . لگام زده شدند اسفندیارپیکرینه شدند، لیک از سوي رستم و 
یعنـی بـا   (که با نیروهاي مرموز ودنیـاي ارواح   زنان جادوگراغلب به صورت ) عنصر زنانه موجود در روان مرد

 ـ  ۀنمون. شوند در ارتباط هستند به تصویر کشیده می) ناخودآگاه شـکل درونـی    ۀجالبِ این عنصر مادینه، بـه مثاب
ي از آنان حتـا  ا پاره. و دیگر قبایل قطب شمال ارایه گردیده استجادوگران قبایل اسکیمو  ۀوسیل هروان مردانه، ب



درونی خود   کشیدند تا روان زنانه هاي خود شکل پستانِ زنان را می کردند و روي لباس هاي زنانه به تن می لباس
شـکار کـرده   ارتبـاط برقـرار کننـد، آ   ) نامیم آنچه ما ناخودآگاه می(ساخت با سرزمین ارواح  را که آنها را قادر می

  )273و  270: همان ( ».باشند
  

  روان اوجادوگري فریدون، نمودي از مادینه
آورد  یکی، روي در گریز مـی . شود ر خویش به پیکرة اژدهایی دمان بر آنان ظاهر میوفریدون براي آزمودن سه پ

گزیند و بـا اژدهـا    ا برمیخوانند؛ و سدیگر، راه میانه ر ستیزد که تورش می نامند؛ دیگري، با وي می که سلمش می
  )25:  1374فردوسی ( .گیرد کند  که ایرج نام می مدارا می

، در "و کردارهـاي جـادوي   جـادو "شـناختی ژرفـا،    پس، به عنوان کلیدي رمزگشایانه در دبستانِ نقد اسطوره
  .رواننمونۀ مادینه اي نمادي هستند از نمود کهن هاي اسطوره حماسه

روان، بـه چهـرة زن   مادینه. بگیریم روان را پیبار و ویرانگر مادینه زیان و روي و سويِ ،بازگردیم به سر سخن
نمایاند که مردي، مادینه روانـش را سـرکوب    زمانی رخ می ،شود و این حالت نمایان می ،جادو، افسونگر و هرزه

 .ند؛ یا دست کم بگیرد؛ و یا از آن غفلت نماید و خوارداشت آن را بخواهدک
  
  روانتوجه به مادینه ي بی » من«م، رست

هـایی،   گویـد و بـا نشـان دادن نشـانه     با ما سخن می ،شا ناخودآگاهی، پیش از هجوم و تازش نیروهاي اهریمنی
یونـگ  ( .لنگد مان می د که به ما بفهماند که کجاي خودآگاهیکوش نهد و می هاي خویش را با ما در میان می کاستی
1386  :2(  

 ـ ،روان رانامم؛ چرا که بروز و نمود مادینه می "مایینیداستانی آ"من، غمنامۀ رستم و سهراب را،   بنیـادینِ  ۀمای
  :شود گونه آغاز می مانند ادبِ حماسی جهان، این داستان، این شاهکارِ بی .دانم گیري داستان می شکل

  ز گفتــــارِ دهقــــان، یکــــی داســــتان
ــاد   ــت ی ــه برداش ــن گون ــر ای ــد ب   ز موب
ــرد    ــر ک ــازِ نخچی ــش؛ س ــد دل ــی ب   غم

  

 بپیونـــــــدم از گفتـــــــۀ باســـــــتان  
ــه  ــداد   :کــ ــی روز از بامــ ــتم یکــ رســ  

ــرد     ــر ک ــر از تی ــرکش پ ــت و ت ــر بس  کم
)113: 2، جالف1385کزازي (  

ست از سوي ناخودآگـاهی همگـانی؛ چـرا    ا گردد؛ و این غمگنی، پیامی غمین بودن رستم آغاز می داستان، با
دهد؛ و یا درخواستی از ما  گوید؛ هشدارمان می هاي دیگرگون با ما سخن می و روشها  که، ناخودآگاهی به شیوه

  .کند می
کـم، دسـت    روان، کـم سازد و اینک مادینه آگاه می توجهی او به مادینه روانش ناخودآگاهی رستم، وي را از بی

  .هاي اوست خودآگاهی، نخستین تازشمنِ غمین کردنِ د و نز به آشوب و نابسامانی می



  :گوید نمونۀ مادینه روانش، یک متن قدیمی چینی می دربارة پیوند داشتن غمگین بودنِ یک مرد با کهن
فریدا ( .شود ماي اوست که متجلی مینیشود، آن روح زنانه وي، آ وقتی مردي در صبح، کسل، یا با خلُقی گرفته از خواب بیدار می

1374  :59(  
درسـت    !آري. توجـه اسـت   نمونه بی خودآگاهی به این کهن» منِ«ه، روست ک روان از آنو این بیداري مادینه

-توزانِ تازنده به ایران بوده اسـت و نـاگزیر، مادینـه    کین زمین، همیشه در گیراگیر سرکوبیِ رپهلوان ایرانباست؛ اَ
  .نموده است خویش را سرکوب می روانِ

نمـاد   -و تهمینـه  ،رستم را به سـوي تـوران  ست که ا باورم سخت بر آن است که این فرماندهی ناخودآگاهی
و تـوران، نمـادي توانـد بـود از     . روان، بـه مادینـه  »مـن «کشاند و این، یعنی رویکرد و توجه  می  -مادینه روانش

  .در آن قرار دارد) تهمینه(=  روان ناخودآگاهی؛ که مادینه
  روان مادینــــه : دبســــتانِ ژرفــــا آنکــــه  گزارشــــگرِ بــــه زبــــانِ نقّادانــــۀ    ،فشــــرده ســــخن 

وي را (= دهد  پیام می) رستم(= خودآگاهی » منِ«، به سويِ )توران(=از درونِ ناخودآگاهی همگانی   ،)تهمینه(= 
  . رویکرد و توجه نماید ،روانبه سوي مادینه» من«؛ تا اینکه سرانجام )سازد غمین می

ردن وي و پیوسـتن بـا   سوي نخچیرگاه و دزدیده شدن رخش و سـر از سـمنگان در آو  ه رستم ب کششِ ،پس
اسـت کـه بـه فرمانـدهی     ) ذهنی(= شناختی ژرفا، کاروساز و رفتاري روانی  در دبستان نقد اسطوره  تهمینه، همه،

  .پذیرد روان، سامان و انجام مینمونۀ مادینهکهن
  

  روانروي و سوي ارزشمند و کارسازِ مادینه
شک روي و سویی ارزشـمند و کارسـاز نیـز     رانگر دارد، بیروي و سویی زیانبار و وی ،رواننمونۀ مادینه اگر کهن

  .دارد
   همسرگزینی -الف

 ».دهد تا همسر مناسـب خـود را بیابـد    مرد را یاري می«روان آنکه،  نمونۀ مادینه هاي سودمند کهن یکی از ویژگی
اي،  هـاي اسـطوره   حماسـه روان را در نمونۀ مادینـه  کهن نمونۀ برجسته و شاخص این ویژگیِ .)278: 1386یونگ (

پشـت و پنـاه تیـره و تبـار ایرانـی،       نِادز ،)رودابه(= خوي  یافت که با گزینش همسري فرشته» زال«توان نزد  می
  . آید رستم را پذیرفتار می

روان با فرافکنی خویش بـر زنـان پیرامونمـان، همسـري همسـان و      نمونۀ مادینه پیشتر نیز، نوشته آمد که کهن
شناساند؛ و این، همان عشق در نگاه نَخُست است که اگر در رونـد زنـدگی    ما میه وي با ما را بهماهنگ و همس

  .، بهترین و زیباترین گزینش مرد تواند بوددر وجود نیایدی یها ا از سوي زن، دشواريو حتّ
  »خود«و دنیاي درونی، یعنی » من«میانجی و راهنما، میان  -ب



   :ه روشنگر استبار، از هنبازان و دمسازانِ یونگ، در این "ماري لوییزفون فرانتس"سخن 
هاي  ترین بخش هاي واقعی درونی همساز کند و راه به ژرف دهد تا خود را با ارزش ، به ذهن امکان می)مانیآ(= عنصر مادینه 

کند و تنها صداي انسانِ  می توان آن را رادیوي درونی انگاشت که با تنظیم طولِ موج، صداهاي بیگانه را حذف و می. وجود برد
  )همان( .گیرد را می) »خود(= بزرگ 

گویند در زنان بسـیار نیرومنـد اسـت و     ؛ همان حسی که می"حس ششم"شاید بتوان سخن فرانتس را برابر نهاد با 
  :تواند که در زنِ درونِ هر مردي  نیز، چنین باشد

یکسره فرّ و فرهنـگ دیـد    شاهنامۀدر داستانِ زیرین از توان به روشنی  روان  را میکارکرد این بخش از مادینه
  : و شناخت

از پیرزنـی چنـد و چـون آینـدة خـویش را        بسـیجد،  آیین گُشسب به هنگامی که تعقیب خسـروپرویز را مـی  
اي بـه هرمـزد    آیین گشسب نامه. مردي که همراه تو است، تو را خواهد کشت: گوید  پیرزن به وي می. پرسد می
سپارد تا به شاه برساند؛ لیک،  خواهد و آن را مهر کرده و به وي می ز وي کُشتن همراه خویش را مینویسد وا می

نعمـت   گـردد و ولـی   یابـد، برمـی   خواند و چون از مضمون آن آگاهی می گشاید و می مرد، نامه را در میانۀ راه می
  )719 و 718: 1374فردوسی ( .کُشد خویش را می

دانـد و بـا    زمان که چونان جـادوگري، غیـب مـی    چنینی، آن این هاي حماسیِ داستان پیرزن، در این داستان و
  در پیونـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــت و از ) ناخودآگـــــــــــــــــاه(=دنیــــــــــــــــاي ارواح  

ــی   ــا برمــ ــرده از رازهــ ــذر، پــ ــن رهگــ ــی   ایــ ــیش مــ ــده را پــ ــدادهاي آینــ ــرد و رخــ ــد،  گیــ   گویــ
ــه   ــود از مادینــ ــد بــ ــادي توانــ ــاد مادی   . رواننمــ ــرزن، نمــ ــز، پیــ ــتان نیــ ــن داســ ــهو در ایــ   روانِ نــ

  .آیین گشسب» حس ششمِ«، اراست و بر پایۀ سخن مردم کوچه و باز »آیین گُشسب«
را از ژرفاهـاي  » خـود «هـاي   است و به سخنی دیگر پیـام  3»من«و  2 »)1(خود«روان، میانجی نوشتیم که، مادینه

، زمان کـه او  یل اسفندیار، آن نمونه، کتایون، مامِبراي . رساند ناخودآگاهی، روشن و رسا، به رویه خودآگاهی می
 ـرا » خود«روان او، سخن بسیجد، در نماد مادینه رستم را، به زابلستان می بند کردنِ ی پـرده و رسـا بـه وي بـاز     ب

  )441: همان( .دارد باز میی گوید و پور خویش را از چنین کار تلخ فرجام می
  رواننمونۀ مادینهنمادهاي کهن

و  ،شـود  زمان که از ژرفاي ناخودآگاهی همگانی به رویۀ خودآگاهی، فرافکنـی مـی   آنروان، مادینه  نمونۀکهن
-نمونـۀ مادینـه  کهـن   شدنِ زینۀ دیگرِ این نمادینه. شود ، نمادینه میمرديهر  در مادر ،گردد اَستومند و پیکرینه می

نمونـۀ بیـژن    منیژه، نماد کهن :گونه که پیشتر نوشته آمدنمونه، همانبراي ست؛ ا روان، در همسر یا دلبران عشقی
  .است

                                                   
2. Self     2. Ego 
 



توانـد   .و گاو در پیوند است )57: 1374فریدا ( ،»با آب و زمین«روان نمونه مادینه ، جداي از مام و دلبر، کهناما
  .بر بنیاد مادینگی و کارپذیري و اثرستانی آنهاست ،روانمادینه  نمونۀ بود که پیوند آب و زمین و گاو با کهن

 .)195: 1374هال ( .ستا ییباستانی براي زهدان و باروري؛ و همچنین نماد پاکسازي و نوزا ستا ، نماديآب
 )197: همـان ( .الهـه وابسـته دانسـته اسـت     -ترین اسطورة آفرینش نزد یونانیان، آبِ نخستین را به یک مـادر  کهُن

  :چنین است هاي ما نیز، این گونه که در اسطورههمان
او منبع همه . هاي روي زمین است آلایش، سرچشمۀ همۀ آب هاي نیرومند بی ناهیتا، یعنی آبایزد بانو، ارَدویسورا ا

 .سازد کند؛ و شیر را در پستان مادران پاك می گرداند، رحم همۀ مادگان را تطهیر می هاست؛ نطفۀ همۀ نران را پاك می باروري
  )39و  38:  1386هینلز (

سـان  هـا، بـدین   آب و چهارم، مادینه بودنِ ارَدویسور آناهیتا مامبغِدر آبان یشت، کردة شانزدهم، فقرة شصت 
   :آمده است
نژاد و شریف، از  اندام کمربند در میانِ بستۀ راست بالا، آزاده یسور ناهید به صورت دختر زیبایی بسیار برومند خوشوگاه، ارد آن

  )259: 1377پورداود ( .محکم بسته، روان شد) اآنها ر(هاي درخشان پوشیده با بندهاي زرین  قوزك پا به پایین کفش
و بـراي دیـداري و    ،هاي ایرانی، و تبارهاي دیگر، آب، چونان زنی انگاشته آمده اسـت  پس اینکه، در اسطوره

گـردد بـه کاروسـاز و     اند، بازمی سود جسته )2(ي زیبا و دلربا، نامزد به اَناهیتا،ا هو نگار  پیکرینه کردنِ آن، از انگاره
اي یکسـره   گونـه  هـاي کهـن بـه    روان  در پیوند است و انسان نمونۀ مادینه نمونۀ آب با کهن ی روانی، که کهنکنش

اراده و  هاست؛ کـه بـی   نمونه ی از آب، به فرمان کهنی پردازي و چنین نگاره. اند ناخودآگاهی، آب را مادینه پنداشته
  . سخن راند» خرداد«دویسور آناهیتا از امَشاسپند همچنین باید در کنار ار. بسامان رسیده است ،خواست آدمی

پـس   .)17:  1374آموزگـار  ( کنـد  ها را بر زمین نگهبـانی و پاسـبانی مـی    خرداد، امشاسپندي مادینه است؛ و آب
روان پیونـدي   آب بـا مادینـه   ،اي بینیم، آب با گوهر مادینه در پیوند است و به سـخنی اسـطوره   گونه که میهمان

هـاي   تـرین اسـطوره  بر آب است؛ و چنین باوري را در یکی از کهن ،روي که بنیاد آفرینش و از آنسرشتین دارد 
هـم   که آن) تیامت(= هاي ساکن  ا آسمان و زمین و همۀ خدایان از آبحتّ بینیم، که آفرینش جهان، یعنی بابلی می

نمونۀ  توان آب را نمادي از کهن رسد؛ می به آفرینش می )90و  89: 1383رضایی ( شود، اي زنانه پیکرینه می به پیکره
  .روان  دانست مادینه

ها، بر بنیاد  دگان اسطورهناي و پدیدآور هاي اسطوره کشم و آن اینکه، انسان اي دیگر پیش می سخنم را به گونه
، )کـی محرّ (=اي  اند چونان برانگیزنـده  دیده زمان که آب را پیرامونشان می ها، آن نمونه کاروساز برانگیختگی کهن

شـده   همگانی آن وارد می به قلمرو خودآگاهی و سپس به قلمرو ناخودآگاهی و بخش ،بخش این آخشیج زندگی
شـده   بیرونی، یعنی آب به سویش کشـیده مـی   آمده است و محرك به لرزش در می ،رواننمونۀ مادینه کهن. است

نمونه در خودآگاهی و دریافت  روان، بازتاب آن کهن نمونۀ مادینه کهن) کاملِ=(است و پس از برانگیختگی بوندة 
  .رسیده است ؛ و شناختن آب چونان زنی دلربا و فریبا مانند اَناهیتا، به انجام می»من«آن، از سويِ 



  

  

  

  

  

  ناخودآگاهی
  

 ناخودآگاهی فردي
 

  ناخودآگاهی تباري

   دخو    سایه    ماآنی   ناخودآگاهی همگانی
  نمونه کهن نمونه کهن نمونه کهن               

  : دهد نماید و نشان می ین کاروسازِ روانی را باز میا ،نمودار زیرین
  
  

    
  
  
  
  

      
  

  
    

  
سـازگاري سرشـتین    ،روانمادینه ۀنمون آب را مادینه پنداشتن از آن روست که آب با کهن  اینکهفشردة سخن 

  .روان و به فرمان هموستنمونۀ مادینه آب در بنیاد کهن  دارد؛ این چنین انگاشتی از مادینه بودنِ
ته آمـد، بـر بنیـاد    ش ـچنـان کـه پیشـتر نو    نیز چونان آب، با مادینه روان در پیوند است؛ و این پیوند، همگاو 

، شـاهنامه روان؛ همچنـان کـه در   نمونه مادینـه  اشد از کهننمادي ب» گاو«تواند بود که . ستا مادینگی و کارپذیري
  .کند گاو پرمایه، نقش مام فریدون فرهمند را بازي می ،داستانِ فریدون، براي زمانی

انـد   هاي ایرانـی، بـرایش ایزدبـانویی انگاشـته     در اسطوره ، وسازگار و در پیوند است ،رواننیز با مادینه زمین
، 4، فقـره  45ها، یسناي  آید؛ و در گات دخت اهورامزدا به شمار می ،دو، که این سپندارمد، خ»سپندارمد«نامزد به 

   :از آن سخن رفته است
پدر برزیگر . کسی که آن جهان را بیافرید !از دینِ راستین آموختم، اي مزدا. دارم از آنچه براي جهان بهتر است ایدون سخن می

  )524:  1384پورداود ( .مه نگران راه نتوان فریفتن، اهوراي به. کنُش اوست ، دختر نیک)اسپندارمذ(= منش و زمین  نیک
ان ور نمونـۀ مادینـه   اش، آن را بـا کهـن   زمین نیز، مانند گاو و آب، مادینه انگاشته شده است؛ و همین مادینگی

  .پیوندد می
  :پیشینه ساز نمایم و آن اینکه خواهم بر این بنیاد، سخنی نو و بی اینک می

  .استروان نمونۀ مادینه ها بر بنیاد کهن ساخت و سامانِ حماسه
سرزمینشـان، از آن    آشنا هستند و براي نشان دادنِ ارزش و سپنديِ خاك» مام وطن«شک، با ترکیبِ  همه، بی

  من

   آب



، جداي از نام و آبروي پهلوانـان، ارزشـمند و شایسـتۀ    شاهنامهاي چونان  آنچه در اثرهاي حماسه. جویند سود می
حتّا، نام و . گردد ، نمادینه می»ایران«اي فشرده، در یک نام مانند  ست؛ که به گونها» خاك وطن«ست ا سپاري جان

وابسته و پیوسـته بـه خـاك وطـن،      ،دانند ارج و ارز می بی هر سرزمین که خونشان را در برابر آن  آبروي پهلوانانِ
آید کـه برکشـیدگی نـامِ کشـورش یـا       روي شایستۀ ارزش می ؛ و نام و آبروي هر پهلوانی از آنیابد معنا پیدا می

  .خاك وطنش را پذیرفتار آید
نِ خـویش را، بـه   چگونه ممکن است جان شـیری  ،ام که پهلوانی سلحشور اندیشیده من همیشه به این نکته می

  ورجاوند و جاودانه را بیافریند؟ )3(اي و حماسه پاس برکشیدگی کشورش، به هیچ بینگارد؛
سـت یکسـره روانـی و    ا اي هـاي دیگرگـون، پدیـده    گی به خاك وطن و پاسداشت آن به شیوهتشیفتگی و دلبس

. روان یافـت  نمونـۀ مادینـه   کهـن  بایست در ناخودآگـاهی همگـانی و بـه نـزد     را می ناخودآگاهی؛ که بن و ریشۀ آن
دارند، بر بنیاد فرمانـدهی   نهند و نامِ خاك و سرزمینشان را پاس می زمان که کام زندگی را به کناري می پهلوانان، آن

سـت بـه نـداي    ا هـا، پاسـخی   راسـتی، حماسـه   بـه . آینـد  ند؛ و به کنش در مـی کن نمونۀ مادینه روانشان رفتار می کهن
گـردد؛ و در   که در گونۀ فردي آن در مامِ نازنین هر انسـانی نمادینـه مـی    اي هنمون همان کهن ؛روان مادینه ۀنمون کهن

سـت ناخودآگـاهی و   ا آید؛ و در هر دوان، پاسداشت آن، کُنشی سپند وطن به نمود در می در مامِ ،گونۀ همگانی آن
فشـانی دسـت    به جان ،ِ خویش و خاك و زمین هر آن انسانی که براي پاسداشت وطن: روشن سخن آنکه. ناخواسته

اي یکسـره ناخودآگـاهی    روان وي، او را بـه چنـین کـاري، بـه شـیوه      نمونـۀ مادینـه   از آن روست که کهـن  ،یازد می
و  اسـت  نمونـۀ مادینـه روان   نمادهاي کهناز سان که پیشتر نوشته آمد وطن چونان مام،  انگیزاند؛ چرا که، بدان برمی

نمونه، جداي از مام و دلبر، بر زمین و خاك وطن، تواند که انجام پذیرد و گواه و استوارداشت مـا   فرافکنی این کهن
زیـد، مـام وطـن     اي یکسره ناخواسته و ناخودآگاهانه به خاکی که در آن می که انسان به شیوهبس  بر این ادعا، همان

ر   الدین نسیم شمال، خوش د اشرفسی مام وطن، ةنمونه، آن شیفته و شوریدبراي گفته است؛ و   ، آنتپشآهنـگ و پـ
  :انگیزاند گونه مام دوستان را برمی ، اینسازدش برانگیخته می شروان نمونۀ مادینه زمان که کهن

ــن   ــالان وطـ ــن، نونهـ ــان وطـ   رود جان وطـن؛ موقـع دادرسـی اسـت     می  اي جوانـ
  روز فریادرسی است

  خلف، موقـع دادرسـی اسـت   اي پسرهاي   دشمن از چارطرف، گرد ایـران زده صـف  
  روز فریادرسی است

ــی   ــلا، م ــلا، اي وک ــلا   وک ــیل ب ــد س   شد وطن کرب و بلا موقع دادرسـی اسـت    رس
  روز فریادرسی است

  بالش و بستر ماست؛ موقع دادرسـی اسـت    ماسـت ؛ بلکه تاج سر این وطن، مادر ماست
  روز فریادرسی است

  )254: 1363گیلانی (
حماسـی هـم، بـر     زمان خواهیم دانست که چنین اثـر  نیز نگاهی فراگیر بیفکنیم، آن ایلیاد پهلوانیاگر به نامۀ 



  .رسد روان در پهلوانان، به سامان مینمونۀ مادینه بنیاد برانگیختگی کهن
نبرد : گونه که مام و زمین چنین هستند روان است؛ هماننمونۀ مادینه پیشتر نوشته آمد که دلبر، نمادي از کهن

ده سالۀ یونانیان با پهلوانان تروایی بر سر زیباترین زن جهان، بانويِ منلاس، هلن است؛ هلنی که در رمزگشـایی  
راسـتی ایـن برانگیختگـی    بـه  . روانِ یونانیـان  نمونۀ مادینـه  ست از کهنا شناختی ژرفا، نمادي دبستان نقد اسطوره

انگیزانـد؛ شـکی نیسـت کـه بـا       مـی  به نبردي ده سالۀ جانفرسا بـر  روان یونانیان است که آنها را نمونۀ مادینه کهن
هاي ایـن   آشوبد و خیزابه برمی ،روان نمونۀ مادینه یونانیان، کهن روانِ مادینه نمونۀ  دزدیده آمدنِ هلن، این نماد کهن

گـاهی آن،  هـاي خودآ  آغازد و سـپس مایـه   رسد؛ و آغاز نبرد ده ساله از ناخودآگاهی می آشوب به خودآگاهی می
به سخنی دیگرسان، من برآنم که هر کنش . شود چونان دزدیده شدنِ شرف و ناموس یک کشور پیش کشیده می

ناخودآگـاهی آن، کـه از دل    ةشک، انگیز خودآگاهی؛ و بی ةناخودآگاهی دارد؛ و یک انگیز ةیک انگیز ،و رفتاري
 ـ دارد، مایـۀ بنیـادینِ   انی سـر برمـی  گ ـناخودآگاهی هم سـاخته آمـدنِ    نمونـۀ آن . خواهـد بـود  ر رفتـا نش و آن کُ

هـا، و جانشـینی محورهـاي     میلاد، بر بنیاد برکشـیدگی انسـان بـه آسـمان    خراش  آسمانهایی چون   خراش آسمان
هـاي   پیوندد، است؛ لیـک انگیـزة خودآگـاهی آن، انگیـزه     کیهانی کوه و درخت کیهانی، که زمین را به آسمان می

(= اي سـتونی   ی بـه گونـه  یهـا  هاست که نـاگزیر سـاختمان   انسان زیست کمِ ، و جايِ)4()مخابراتی(= رسانی  پیام
نام و شـرف   :خودآگاهیِ هايهبه انگیز ،هاي حماسی ستیزه ،پس بر بنیاد آنچه نوشته آمد. آید ساخته می) عمودي

  .ستا انرو نمونۀ مادینه ، انگیزة ناخودآگاهی آن، برانگیختگی کهناماپذیرد؛  انجام می ،و ناموس
مادینـه روانِ    نمونـۀ  توان چنین انگاشت و نوشت که هلن، نمود و نمـاد کهـن   میبر پایه آنچه نوشته آمد پس 
افتـد بـا گفتـۀ     نبرد ترواست که از سوي آنان مورد رویکرد قرار گرفته است؛ و این سـخن برابـر مـی   در یونانیان 

  : یسی، کارل گوستاو یونگئژوه سوپ از هنبازان و دمسازان روان» ماري لوییزفون فرانتس«
  )283: 1386یونگ ( .وي بود ۀزد طبیعتاً تجسم عنصر مادین زاده به خاطرش دست به کارهاي قهرمانی می نجیب بانویی که

 یـا  و) زمـین یـا خـاك   (= زمان که پهلوان براي پاسداشت مام وطن  شناختی ژرفا، آن در دبستان نقد اسطوره
راستی که در حالِ شـناخت و  به آورد،  هاي گران و بیرون از توان را تاب می سختی ،مایه پایه و فزون بانویی برین

تیره و تبار ایرانـی،   اي ورجاوند نمونۀ مادینه روانِ خویش است؛ و نمونۀ زیرین در حماسۀ اسطوره توجه به کهن
آن را بـر   ،بنیـاد نقـد ژرفـایی   ؛ که مـا، بـر   جستارمانست نیک درخور و شایستۀ این بخش از ا اي ، نمونهشاهنامه

  .گزاریم رسیم؛ و می می
  نمونۀ مادینه روان سفري به ناخودآگاهی براي شناخت و توجه به کهن ؛خوانی اسفندیار هفتسفر

  :آید سان پدیده می ، بدینشاهنامهخوانی اسفندیار، در  سفر هفت
ــد    ــه اي زورمن ــب ک ــت گشُتاس ــدو گف   تـــویی شـــاد دل، خواهرانـــت بـــه بنـــد  ب
ــار بلنـــــــد ــوران   پـــــــذیرفتم از کردگـــــ ــه ت ــو ب ــر ت ــه گ ــی ک ــین ب ــد زم   گزن
ــا    ــوي در دم اژدهــ ــردي شــ ــه مــ ــدا   بــ ــان جــ ــت ز تُرکــ ــی خواهرانــ   کنُــ



ــاجِ  ــرا تـــ ــپارم تُـــ ــهی  ســـ   رنــج و تخــت مهــی   همــان گــنج بــی    شاهنشـــ
  )426  :1374فردوسی (

خواهد  پورِ خویش اسفندیار می هاي ارجاسب و گُشتاسب، شاه ایران، گُشتاسب، از پس از پایان گرفتن جنگ
سرانجام، اسـفندیار  . دژ برهاند آفرید را از بند رویین تا به کین ارجاسب کمر بندد؛ و خواهران خویش، هماي و به

نهـد؛ و   خـوانی را پـس پشـت مـی     وتن و به رهنمونی گرگسار، سفري هفـت شبا دوازده هزار سپاه به همراهی پ
  )438-427: همان( .کشد جاسپ تورانی را میرهاند؛ و ار خواهران خویش را می

آیـد؛ و آغـاز    مایی به شمار مـی نیشناختی ژرفا، داستانی آ اگر داستان رستم و سهراب، در دبستانِ نقد اسطوره
آغازد و در فرجام به شناخت و توجـه رسـتم بـه     داستان با فراخوانی ناخودآگانۀ رستم از سوي مادینه روان  می

ــش   ــه روانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مادینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دارد، چنین ساختاري یفزود و کاست هیچ  خوانی اسفندیار نیز، بی انجامد؛ سفر هفت می) تهمینه(= 

و نجات ) ناخودآگاهی(= خوانی  دشوار هفت خوانی و برگزیدن راه و بسترِ اسفندیار، با رفتن به سفر هفت یل
ــویش،  ــواهر خـــــــــــــ ــه   دو خـــــــــــــ ــاي و بـــــــــــــ   آفریـــــــــــــــد  همـــــــــــــ

  .رفته خواهد شدپذی) خود(= از سوي پدر ) نفس مادینه(= 
خوانی اسفندیار، بایـد بـه ژرفاهـاي روان بـرده و در آنجـا       شناختی ژرفا، داستان هفت در دبستان نقد اسطوره

  .شودمزگشایی ر
آنها را یکسـره فراینـدي    ،اي هاي اسطوره شناختی ژرفا، باید براي رمزگشایی حماسه ان نقد اسطورهتمنتقد دبس

شـناختی   قهرمـان، مفهـومی روان  « ند؛ چرا که در این دبستان،کآن اثر را نقد  ،پایهبداند و بر این ) ذهنی(=روانی 
  )26: 1386هندرسن ( ».به اثبات رساند کوشد عناصر درونی شخصیت خود را کشف و دارد که می

ایی شناختی ژرفا ببریم و آن را رمزگش خوان اسفندیار را به دبستان نقد اسطوره داستانِ هفت  اگر بخواهیم همۀ
   :نیم، بدین برآیند خواهیم رسیدک

سـت  ا نمادي ،انگیزاند آفرید، خواهران اسفندیار برمی گشتاسب، باب اسفندیار که وي را به نجات هماي و به
رسـد و از   ما را به فریاد می ،هاي زندگی نمونۀ ارزشمندي که در پیچ پیچ و سختی اسفندیار، همان کهن» خود«از 

  .سازد ناخودآگاهی آگاهمان می مشکلات درونِ
»ـ آگاهاند که کهـن  ، وي را می)گشتاسب(= اسفندیار » خود  مادینـه روانـش بنـدي نیروهـاي اهریمنـی       ۀنمون

تمـامی کارهـاي واقعـاً    « کـه  اي نمونـه  ؛ همـان کهـن  دباید آن را از بند برهان، ست؛ و هر چه زودترا ناخودآگاهی
  )187 :1386یونگ (» .به آن نیاز دارند ،خلاق

 مراحـلِ (=  هـاي  بایست زینـه  ست، همانکه براي رسیدن به رشد روانی میا خودآگاهی» منِ«اسفندیار، نماد (
  . دهشتناك و مرگباري را پس پشت بگذارد

  )19: 1386یونگ ( .است» من«قهرمان، نمادي از هاي حماسی و پهلوانی،  توان چنین باشد که، در متن پس می



ست از ناخودآگاهی؛ و شیر و گـرگ و اژدهـا و زنِ جـادوگر و سـرماي سـخت،      ا يخوانی، نماد بستر هفت
حیوانات وحشی یا دیوهایی کـه  «همان  )191:  1385یونگ (ي؛ »نیروهاي اهریمنی ناخودآگاه«نمادي تواند بود از 

  )همان( ».در عمق هر فرد، در زیر آستانۀ خودآگاهی خوابیده است
  دژ، بندي خـویش سـاخته اسـت نیـز،     اسفندیار را در رویین که خواهرانِ یلاسپ تورانی جبر چنین بنیادي، ار

  )186:  1386یونگ ( ».نیروهاي مادرزادي و اهریمنی ناخودآگاهی«نمادي تواند بود از 
ــه  ــا، بــ ـ ــفند   و امـ ــواهران اســ ــاي، خــ ــد و همــ ــه روان یاآفریــ ــاد مادینــ ــد؛ و  ر، نمــ ــ «انــ ـ    »نمـ

رویکـردي ویـژه داشـته     ،دي روانی و کردارهایی خلاقانه، بایـد بـدان  شک، براي رسیدن به رش ، بی)اسفندیار(= 
  .هاندبرَ هاي دهشتناك ناخودآگاهیِ آن را از بند آن نیروهاي زیانبار و سایه باشد و 

بـراي  ) آن لیبیـدوي  (= کـه از نیـروي آن    اسـت  بـر زده اي لگام  سایهشناختی ژرفا،  گرگسار، در نقد اسطوره
  ، از شاگردان نامی یونـگ، "ژوزف هندرسن". آید یاد کرده می» حامی«شود؛ و از آن با نامِ  میبرداري  کامیابی بهره

   :ه نوشته استباردر این 
» حامیِ«اي دشوار و ابَرانسانی، با یاري  ها، کمبود و ناتوانی قهرمان در رویارویی با موقعیت و یا وظیفه در بسیاري از اسطوره

هندرسن ( .قادر نیست کاري از پیش ببرد» حامی«گردد و قهرمان بدون مساعدت  شود، جبران می قدرتمندي که بر او ظاهر می
1386 :26(  

  .خوان رستم و اسفندیار، اوَلاد و گرگسار، راهدان و راهنمونِ آن دو یل ارجمند بودند که در هفت چنان آن
را در سـان و سـیماي دیگـري    ، سخنش هایش انسان و سمبلهمتاي  همچنین، هندرسن در بخشی از کتاب بی

   :آورد می مفراچش
کنند که من خویشتن نیاز به تقویت بیشتر داشته باشد یعنی هنگامی  نمادهاي قهرمانی، زمانی بروز می: توان گفت طور کلی می هب

د انجام دهد، به توان که خودآگاه براي کاري که خود به تنهایی یا دست کم بدون یاري منابع نیرویی که در ناخودآگاه است نمی
  )181: 1386یونگ ( .کند ناخودآگاه نیاز پیدا می

  
  روان شناخت راستین مادینه

رده تواند داشت؛ و براي شناخت و کشف  یا) مرحله(= روانِ هر مردي، چهار زینه زنِ درونِ هر مردي، یا مادینه
بر هر مردي بایسته است کـه بـراي    به سخنی دیگر،. ده گزیرناپذیرستر روان، شناسایی این چهاردرست مادینه

روان خویش، این چهار ردة مادینه روانش  ةبهنجار و ترازمند، و شناخت درست و سنجید ِ رسیدن به رشد روانی
  .روانی خویش را سامان و سازمان بخشد و بالش فرایند بلوغ ،آن ۀرا بشناسد و در سای

رتپش، و بـه گونـه    هـاي میانسـالی، هن ـ   شک، کسی که در سال نمونه، بیبراي  اي بیمارگونـه،   وز، پرشـور و پـ
» جنسـیِ «کنـد، در زینـۀ شـناخت و کشـف      پرورد و کامه و لذتّ جنسی را دنبال می تخیلات شهوانی در سر می

  .هاي دیگر باز مانده است ها و پایه در جا زده است؛ و از رسیدن به رده خویش، مادینه روانِ



  چهار زینۀ شناخت مادینه روان
آن اسـت؛   غریزي و زیسـتی روان، رده و پایۀ نخستین زینۀ شناخت مادینه: )281: همان( زینۀ غریزي و زیستی -1

 ».نمـادین شـود   ،حوا که روابطی کاملاً غریزي و زیسـتی داشـت   ۀوسیل هتواند ب می) مرحله(= نخستین زینه «این 
  )همان(

دل  » اي مردسـالارانه  جامعـه «معۀ انسانی را بـه  روان، همان شناختی است که جااین گونه از شناخت مادینه بـ
نگریسـته شـود و   ) تولیـدمثل (=» زادآوري«سازد؛ چرا که، تا زمانی که به زن، تنها به عنوان دسـتاویزي بـراي    می

  .آید شناخت می )237: 1385بووار ( »جنس دوم یا دیگري « آن دیده نیاید، به مثابۀ  دیگرِ بدیلِ هاي بی نقش
نماد بهاي ایرانی، می روان را در اسطورهندة این زینه و رده از مادینهو   دلـداران  ، »ز و ارنـواز اشـهرن «توان نـزد

یافت ،هاكد.  
هاي ایرانـی، کـارکردي غریـزي و زیسـتی دارنـد؛ و ایـن را از        ، در اسطورهجمشیدز و ارنواز، دختران اشهرن

فریدون از دو ب آناهیتـا و درواسـپا، آیـین    : بـانو  فریدون براي دو بغ. فهمیم می آناهیتا و درواسپا،: بانو غدرخواست
و در کـدبانوگري   را دارنـد خواهد که این دو را که زیبـاترین پیکرهـا    آورد و از آنان در می برخی را به جاي می

  : ، فرادست آوردیندهمتا بی
  : خوانیم می 14و  13، فقره 3یشت، کردة  و در گوش 34و 33، فقره 9یشت، کردة  در آبان

از براي او، فریدون پسر آثویه از خاندان توانا در مملکت چهارگوشه ورنِهَ، صد اسب، هزار گاو، ده هزار گوسفند قربانی کرد؛ و 
) ضحاك (=دهاك  ژيا هاین کامیابی را به من ده اي نیک، اي تواناترین، اي اردیسور ناهید، که من ب ،درخواست) آناهیتا(= از او 

این ه این دیو دروغ بسیار قوي که آسیب مردمان است، به ه کله شش چشم هزار چستی و چالاکی دارنده ظفر یابم بسه پوژه س
ضد جهان مادي بیافرید تا جهان راستی را از آن تباه سازد؛ و که منِ هر دو زنش را ه ترین دروغی که اهریمن ب خبیث و قوي

باشند؛ هر دو را که از  ، داراي بهترین بدن میتوالد و  تناسلرا، که از براي ) ارنواز(و ارَنِوك ) شهرناز(برِبُایم هر دورا سنگهوك 
  )249ـ  247:  1377پورداود ( .برازنده هستند خانداريبراي 

البته باید در اینجا، این نکتـه را برافـزود کـه زن در باورهـاي زردشـتی نیـز چنـین کـارکردي را دارد؛ یعنـی          
 ـ ، اهورامزدا، بـا 87، فقرة 21یشت، کرده  کارکردي زیستی و غریزي؛ و آنجایی که در آبان بـانو آناهیتـا سـخن     غب

  :یابیم راند، این نکته را می می
در   خداي دلیر از تو باید زنان جوان، وهر و ساعی از براي سروري استغاثه کنند و از براي یک خانهاز تو باید دخترانِ قابل ش

: همان( .یسور ناهیدوجاي توانی آورد اي ارده ی تو آن کسی که همه اینها را بیتو. وضع حمل از براي زایش خوب استغاثه کنند
273(  

آیـد   از شناخت مادینه روان از سوي همۀ مردان شناخته می )مرحله(= پس بر پایه آنچه نوشته آمد، این زینه 
نخستین و کاراترین نقش زن  ،آید؛ چرا که پهلوانانِ حماسه و کارکرد حماسی آن به روشنی و آشکارگی دیده می

  را 
ن و ، مام فریـدو "فرانک"توان نزد  شناسند و نمادهایی از آن را جداي از شهرناز و ارنواز، می غریزي می -زیستی



  . ، مام فرود دید و شناخت"جریره"
مردسـالار، از روان   ۀجامع ـ گفته آید کـه  پیشینه سخن نو و بی، جاي آن باشد که این جستارشاید در اینجاي 

مانـد و تنهـا، از    خویش باز می  روانِ نمونۀ مادینه زمان که مرد در راه شناخت بوندة کهن ؛ یعنی آنآغازد مردان می
رسد، در بیرون نیز، چنین بازتابی را از روان  غریزي او می -به نقش زیستیفقط روان یا زنِ درونِ خویش،  مادینه

وي را  ةبرازنـد  دانـد و بـس؛ و یگانـه نقـشِ     مـی ) تولیدمثل(= دهد و زن را تنها، شایستۀ زادآوري  خود بروز می
هاي جامعه مردسـالارانه را بـراي زن پدیـد     ريدشوا ۀآغازد، هم انگارد و همین نکته که از روان مرد می چنین می

  .آورد می
نخستین زنِ درونشـان درجـا بزننـد و بـه      در زینه و ردة شناخت ،تا زمانی که مردانبر پایه آنچه نوشته آمد، 

نمایند و جامعه را بـه سـوي    تر نرسند، این شناخت نارسا را نیز به زنانِ بیرون فرافکنی می  کاملهاي دیگر و  زینه
  .رانند مردسالاري می

ایـن   ؛روان، رده و پایـۀ جنسـی آن اسـت    ةشـاهد دومین زینـۀ شـناخت م   :)281: 1386یونگ (زینۀ جنسی  -2
ا    ي و زیبـا ا او گرچه شخصیتی افسانه  :ه کرددتوان در هلن فاست مشاه را می) مرحله(=دومین زینه « داشـت، امـ

را که مـامبغ  » راتی«هاي هندي،  توان در اسطوره همچنین می .)همان(. »اش بودند عناصر جنسی، همچنان مشخصه
  )175: 1381ایونس ( .شور جنسی است، نمادي از این زینه دانست

کشـاند و بـه    روان، همان شناختی است که مردان را به سوي عشق و دلدادگی مـی  مادینه  گونه از شناخت این
  .سازد ، آنها را شیدا می سخنی

  نمونۀ یم، باید بگوییم این شناختگی کهنیشناختی، رمزگشایی نما گی مردان را، اسطورهپیش اگر بخواهیم عاشق
من مردانِ بسـیاري  . آید پیشگی مردان را باعث می شود و عاشق ست که در دنیاي بیرون فرافکنده میا مادینه روان

را در آنهـا  ) تولیـدمثل (= آوري بـرداري غریـزي و زاد   ام که به زنان، نگاهی ابـزاري دارنـد؛ و تنهـا بهـره      را دیده
و از  همادینـه روانشـان کامیـاب آمـد      نمونـۀ  غریـزي کهـن   -ند که تنها به شناخت زیستیا جویند؛ اینان کسانی می

نمـودار    ان به زنان،ش یند و شور و شیفتگا آیند که عاشق  ، مردانی یافت میاما. اند هاي دیگر، بازمانده شناخت زینه
پشتاپشـت و  : شناسایی نمود ،شاید بتوان این گروه از مردان را با این ویژگی. اند امی برآوردهاست و در این راه ن

ایـن دسـته از مـردان،    . ناپذیرنـد  شوند و در این کار سیري شیفته و شیدا و دلداده می ،پی در پی، با دیدن هر زنی
ه      مادینـه روان رسـیده    نمونـۀ  ند که به دومین زینه از شناخت کهنا آنانی سـیما و   انـد و در برابـر زیبـایی زنـانِ مـ

افکنند و هر جا که  رشتۀ عشق نازنینان را به گردن می ،وار و فریفتار دهند؛ و شیفته خورشیدچهر، عنان از کف می
  .روند می ،ستا خاطرخواه آنان

بیندازیم، خواهیم دید هاي شور و شیفتگی ادب پارسی  )منظومه(= به در پیوسته گذرا و اگر نگاهی فراگیر و 
جـداي از  ) البته چه  خسروي فردوسی و چه خسروي نظـامی (= و خسرو  )5(که عاشقانی چونان رامین و هماي



انـد و از   دیگري، نرد عشق باخته  رویانِ ابراز عشقی پرتپش و شورانگیز به ویس و همایون و شیرین، با زنان و مه
آورد؛ هماي، با  رامین، گل گورابی را به همسري در می. اند ها برداشته مآنها با کارکردي تنها جنسی و شهوانی، کا

اي روي  پیوندد؛ و خسـروي نظـامی در تـن روسـپی     بازد؛ و خسروي فردوسی، با مریم می د عشق میررخ ن سمن
و  این مردان، با ویـس و همـایون   آمیزش عشقیِهیچ شک و گمانی  و بی. شود رها می سیاه، به نام شکر اسپهانی

  . دهد هانی میسپرخ و مریم و شکر ا با گل گورابی و سمن آمیزشی یکسره جنسیشیرین، جاي خویش را به 
سان که از پیش نوشته آمد، چنین رفتار هوسبازانه و شهوانی را به نـزد مـردان بایـد در شـناخت آنهـا از       بدان

و همـاي و خسـرو را در دبسـتانِ نقـد      ینرام ـاگر بخواهیم عشق ناسرة عاشقانی چونان . شان دانست روان مادینه
چنینـی، در شــناخت   شـناختی ژرفــا، رمـز بگشــاییم، بـه ایـن برآینــد خـواهیم رســید کـه مردانـی ایــن        اسـطوره 

روانِ خویش را یکسره در زیبایی و شـهوانی  مادینه  اند و همۀ درجا زده ،شان، در رده و پایۀ جنسی آن روان مادینه
شـود؛ و مـرد را بـه سـوي      هم در زنانی با قابلیت بالاي جنسی و شهوانی فرافکنـی مـی   اند؛ که آن بودنِ آن دیده

کشاند و این کششِ مردان به سوي زنانِ لوند و روسپی، همان فرافکنیِ شناخت زینۀ دومین مـردان از   خویش می
  .مادینه روان خویش، بر آنهاست

ی از یها پنجاه سینماي ایران که هم اکنون نیز، رگه هاي دهۀ سی و چهل و هاي روا و رایج فیلم مایه یکی از بن
جایی و رقاصه و روسـپی   یابیم، میل و کشش قهرمان و ستارة فیلم، به زنی هر هاي دیگرسان بازمی آن را به گونه

 هـاي بنیـادینِ   مایه ها و بن مایه ام که چرا یکی از درون پرسیده من، همیشه از خود می. و در فرجام، پیوند با اوست
شـهوانی بگـردد؛ و چـرا مـردان تـا       -روسپیِ بـا کشـش فـراوان جنسـی     انِهاي ما باید به گرد و پیرامونِ زن فیلم
دهند؟ اینک که این بخش از پـژوهش   میل و خواهش نشان می ،لَوند ،پایه به سوي این زنانِ هر جایی، ولی بدین

گونـه   ام، به پرسـش خـویش از خـود، ایـن     ها پی برده نمونه نویسم و به فرماندهی کهن می »مادینه روان«  را با نامِ
 ـای هاي روسپی و کاربلدَ نمودي ویـژه مـی   زنان، که در زن  کشش به سوي زیبایی تنی: دهم پاسخ می د، کششـی  ب

خودآگـاهی  ناانگیز، کششی است به فرمانِ  این کشش بیرونی به زنان شهوت. اي نمونه کهن وانه است ناخودآگاه
روان، همـان زینـه را   اي از شناخت مادینه خودآگاهی در هر زینه» منِ«روان؛ چرا که، شناخت  ۀ مادینهنمون و کهن

به سخنی روشن، اگر مردي، به شناخت دومین زینۀ مادینـه  . شود انگیزاند و همان زینه به بیرون فرافکنی می برمی
شـود و مـرد بـه سـوي زنـان       فرافکنی می ،آن زینه در بیرون ،شک روانش رسید و آن را ناخودآگانه شناخت، بی

  .آید جنسی کشیده می پرکششِ
گونه که پیش از این نوشته آمد، مردانی چونـان رامـین و همـاي و     در ادب دلاویز و شورآفرین پارسی، همان

نـی  اند؛ و در همۀ ادب پارسی، یگانه ز ند که به شناخت زینۀ جنسی مادینه روان رسیدها خسرو، نمادي از مردانی
، دلبر خسروست؛ همو کـه  "یناسپها شکرِ" روان بشناسانم،نماد زینۀ جنسی مادینه، توانم به بوندگی را که من می

  )130: 1382مزادپور ( ».نمایاند جذابیت پرهوس زن را در نظرِ عادي مردان باز می«



 هکتایون، همسر شاه بهمن، اشـار توان در کنار شکراسپهانی، به زنانِ پرهوسی چونان سودابه و  هر چند که می
همتـاي سـودابه،    آورند؛ تو گویی که، زیبـایی بـی   مردان خویش را به زانو در می  داشت؛ زنان زیبا و پرکششی که

چونان او، که در  یکی و مردان واري کاوس راستی این برده بهاي زرخرید بدل ساخته است؛ و  کی را به برده کاوس
از برانگیختگـی زینـه و ردة     ، همـه، نهنـد  میوا ا آبرویشان را به سویی شش، همه چیز، حتّبرابر زیبایی زنانِ پرک

  .ستانیده استشان مایه  روانِ ناخودآگاهی همگانیجنسی مادینه
 (=سـومین زینـه   «سـت؛ ایـن   ا ی آنیروان، رده و پایـۀ پارسـا  سومین زینۀ شناخت مادینـه  :زینۀ پارسایی -3

، خود را تا به مقـام پارسـایی روح   4عشق  اي که در آن، مریم باکره نشان داده شود؛ زینه وسیلۀ هتواند ب می) مرحله
  )281:  1386یونگ، ( ».برد بالا می
روان، همان شناختی است که مـردان را بـه سـوي عشـق و دلـدادگی و وارسـتگی       گونه از شناخت مادینه این

) زمینـی (= روان کـه بـه هوسـی جنسـی و گیتیـگ      ادینـه دومینِ شناخت م  زینۀ) رغم علی(= کشاند و برکامۀ  می
  .فرجامد سري می انجامد، به عشقی آسمانی و آن می

خـورد و بـلاي آن را    عشق می آید، غمِ روانِ خویش کامیاب میمردي که به شناخت رده و پایۀ سومینِ مادینه
  : دایسر میفرماید، آنجا که  ن چه خوش میلاد یابد؛ و خواجۀ خرمّ تر می شیریناز هر شهدي 

ــر    یـم دل و دیـده بـه طوفـان بـلا     دما چو دا ــاد بب ــه ز بنی ــم و خان ــیلِ غ ــا س ــو بی   گ
  )362:  1369حافظ (

»ي یتیم، هستی مرد را به آتش می» بودرهـاي   کشاند و بازیچۀ کودکان و سگ زن به عنوان گوهري یگانه و د
نـد کـه بـه ایـن زینـه از      ا کسـانی  مجنونِ لیلـی و فرهاد کوهکن  ،ادبِ شورآفرین پارسیدر . نمایاند کويِ دلبر می

ند که در دلبرانِ خـویش،  ا این دو تن، دلدادگانی. اند اند و نام خویش را پرآوازه ساخته روان رسیدهشناخت مادینه
انـد    پارسایی زن رسیده و پی بردهاند؛ تو گویی که به  ي شهوانی دیدهاه هاي جنسی و جاذبه چیزي فراتر از کشش

  .اند براي برکشیدگی روحشان اي یافته و آن را پایه
روان نمونۀ مادینـه  همتا، در همۀ پهنۀ ادب پارسی، بر بنیاد کهن  این دو دلدادة بی  فرهاد کوهکن و مجنونِ لیلی،

رسـند و هسـتی و خـرمن     مـی و برانگیختگی آن در زینۀ سومینِ شناخت به چنین عشق شـرربار و شـورانگیزي   
  .سپارند سوزانند و به باد می خویش را می

کننـدة   اند و از زینـۀ شـهوت و زیبـایی خیـره     ست که این دو تن بدان رسیدها اي پارسایی و پاکی زن، آن زینه
تر  ر و رويرویی خوش ب زمان است که عامریان چون پیشنهاد مه اند؛ و استوارداشت سخنمان، آن زنان در گذشته

ربـاي شکراسـپهانی، دو    هاي هوش و دل خسرو که با شنیدنِ ویژگیبرکامۀ ، مجنون،  کنند از مجنون را به لیلی می
زند و لیلی لیلی کنان سرگشتۀ هـر کـوي و بـرزن     آورد تا شکر را فراچنگ آورد، پیرهن چاك می  اسپه تاخت می

                                                   
4. Eros 



  . شود می
از دو زن نشان داریم که نمادي توانند بـود از پارسـایی    اي هاي اسطوره ویژه در حماسه هدر ادب پارسی، ب ،ما
؛ دو "شـیرین "یکی : رود اي که عشق آنها تا به پایگاه و مقامِ پارسایی و پاکدامنی روح بالا می گونههروان؛ بمادینه
  .همسر جمشید، دخت شاه زابل ،"ناز سمن" دیگر

روان آمدند، آن اسـت کـه ایـن دو     یی در عشق مادینهکسب نماد پارسا ۀویژگی بنیادین این دو زن، که شایست
تن یک مرد را به نشانۀ نشان  ،، عشقشان را با کُشتن خویشتن پاك نگه داشتند و تنها زن، پس از شوهران خویش

و داغ عشق پذیرفتند؛ آنچنان که مریم باکره با بـاردار شـدنش، نشـان و داغ پروردگـار را بـر خویشـتن، آشـکار        
  .ساخت

همان کاري کـه شـیرین بـه انجـام      ؛ماندن در عشق و دلدادگی، یعنی تن در ندادن به هیچ عشق دیگريپاك 
  .شتانگا  اش به خسرو، به هیچ رساند و عشق شیرویه، ناپسري خویش را در برابر عشق جاودانه

زهر هلال   رود، دخمه می به دروناز مردة شویش دیدار کند گشُایند تا شیرین  رویه، دخمۀ پرویز را مییچون به فرمان ش
  )791و  790:  1374فردوسی ( .سپارد نهد و در کنار وي جان می خورد و رخ بر رخ پرویز می می
  : گزیند پاکی عشق خویش راه شیرین را برمیبراي همسر جمشید، دختر گورنگ شاه، شاه زابل نیز، ناز، سمن

رسـد،   اك به همسر جمشید، دختر گورنگ شـاه مـی  ده به دو نیم شدن جمشید از سوي اژي زمان که خبرِ آن
  آید و  کاهش تن و جانِ وي را باعث می

ــب و رو ــی زش ــتی  ب ــواب و خورزیس   زمـــــانی نبـــــودي کـــــه نگریســـــتی  خ
ــر  ــه زهـ   شـــت از پـــی جفـــت و بیـــداد دهـــرکب  ســـرانجام مـــر خویشـــتن را بـ

  )44و  43:  1354 توسی اسدي(
  

   ردة پارساییاي میانۀ ردة جنسی و  زینۀ عشقی، زینه
روان خویش، نـه در  خوریم که در راه شناخت مادینه اي به مردانی بازمی هاي اسطوره وکاو حماسه البته ما در کند

اي کـه ایـن مـردان از زن     رسند؛ به گمان مـن زینـه   روان میمانند، و نه به زینۀ پارسایی مادینه زینۀ جنسی باز می
، بهترین نـام بـراي ایـن    "زینه و ردة عشقی"و پارسایی زن که  یمیان جنساي میانه است،  آورند زینه دست می هب

  .پایه از شناخت است
رودابـه  یابند و زنانی چون  روانِ خویش دست میاي از شناخت مادینه مردانی چونان زال و بیژن به چنین زینه

بـا کسـب اجـازه از روح گرانقـدر     پس مـا در اینجـا   . نمادي توانند بود از زینه و ردة عشقی مادینه روان و منیژه
افـزاییم و عشـق    روان هر مردي برمـی هاي شناخت مادینه ها و پایه عشقی به رده  اي دیگر، به نام زینۀ یونگ، زینه

شیفتگی پرشور و دیریازِ خسرو و رامـین و همـاي را    شاید بتوان. دهیم نابِ انسانی و گیتیگ را در آن، جاي می
در این زینه قرار داد؛ و شیفتگی خسرو و رامین و هماي را به شکراسپهانی و مـریم  به شیرین و ویس و همایون 



  .رخ در زینۀ جنسی و شهوانی جاي داد و گل گورابی و سمن
کـه  « ست؛ ایـن چهـارمین رده و زینـه    ا روان، رده و پایۀ خرد آنچهارمین زینۀ شناخت مادینه :زینۀ خرد -4

) مرحله (=ندرت مرد امروزي، در انکشاف روانی خویش به این زینه  هود، بر حتا از پارسایی و خلوص فراتر می
  )281:  1386یونگ ( ».ترین نماد به خرد عنصر مادینه است مونالیزا، نزدیک. یابد دست می
آیـد، فرافکنـی آن در بیـرون، از سـوي      به سختی فراچنگ می  روان،روي که این زینه از شناخت مادینه از آن

  .آید هیچ زنی رایمند و خردمند یافت نمی :دهد که  گونه خویش را نشان می مردان بدین
یابـد، ایـن    روان، که همان رده خرد است، دسـت نمـی  روي که به زینۀ چهارم شناخت مادینه اسفندیار، از آن

  :راند میزمان که با مام خویش سخن  نماید، آن سان خویش را به بیرون فرافکنی میدست نارسی وي، بدین
ــفندیار     ــادر اسـ ــا مـ ــت بـ ــین گفـ ــهریار   چنـ ــتان شـ ــن داسـ ــو زد ایـ ــه نیکـ   کـ
ــوي  ــز مگـ ــان راز هرگـ ــیش زنـ ــه پـ ــ  کـ ــوي    وچ ــه ک ــابی ب ــخن بازی ــویی س   گ

ــزن   کـــاري مکـــن نیـــز فرمـــان زن   ه بـــ ــی رایــ ــی زنــ ــز نبینــ ــه هرگــ   کــ
  )439:  1384فردوسی (

   روانچیستا، نماد بوندة زینۀ چهارم مادینه
از زینـۀ    کامـل نمـادي   ،»چیسـتا «نـامزد بـه    )263:  1371لاهیجی ( »جامۀ سپید«غی با ایرانی، مامبهاي  در اسطوره

، زینـۀ  »آتنـا «غی بـه نـام   هاي یونانی، مـامب  که، در اسطوره ست؛ همچنانا تبار ایرانی روانِمادینه  نمونۀ چهارم کهن 
  .زدسا تیرة یونانی را نمادینه می روانِمادینه نمونۀ  چهارم کهن

هـاي یونـانی،    هاي ایرانی، خدابانوي دانش و خرد اسـت؛ چونانکـه آتنـا نیـز در اسـطوره      چیستا، در اسطوره
  .آید خداي خرد و حرفه شناخته می بانو

زرتشت، پیامبر باستانی ایران، همۀ نیروهاي مادي و معنوي خود را از این الهه درخواست کرده و خطاب به وي چنین گفته است 
ولی ( ».ترین مزدا آفریدة مقدس، اگر تو در پیش باشی، منتظر من بمان، و اگر در پس من باشی به من برس راستاي علم «: 

1369  :138(  
روان از سـوي مـردان و بـه پیـروي از ایـن      نمونـۀ مادینـه   خرد در درونِ کهن» دیر و دشواریابی«من برآنم که 

زنان از سوي مردان، باعث آمـده اسـت کـه چنـین زنـی رایمنـد و خـردور را در         نابی روانی، خردمند نبودیدیر
  .نندکجو و ، جست»چیستا«ها و به پیکرة مامبغی نامزد به  آسمان

شان، بـه   چون مردان به شناخت زینۀ چهارم مادینه روان: کشم و آن اینکه  اي دیگر پیش می سخنم را به گونه
یابنـد و در نتیجـۀ    اي، زنان بیرون را پیراسته از خرد مـی  ناخودآگاهانه بنیادیابند، پس، بر چنین  ندرت، دست می

  .یابند ها می اي، و در آسمان اي اسطوره گونه سازوکاري روانی، آن را به
زمان است که در بیرون نیز، خرد زنانه را خواهد  لیک، اگر مردي به چنین شناخت ارزشمندي دست یابد، آن

، از نـام  »بسـیار فرزانـه  «است و به معناي » پئوروجستا«نام دخت زرتشت . دشت شناختکه زر همچنان. شناخت



زرتشـت چـون در   . روانِ زرتشـت پئوروجستا، نمادي تواند بود از زینۀ چهـارم مادینـه  . چیستی گرفته شده است
اي بـر دخـت    گـذاري خردمندانـه  یابد در بیرون نیز، فرافکنی آن، بـا چنـین نـام    روان به چنین شناختی دست می

  .یابد خویش نمود می
  روانزینۀ مادینه )6(تهمینه، نمادي از پنج

 پـنج از  کاملرا نمادي  ، یگانه زنی باشد که بتوان آنتهمینه  اي ایران، هاي اسطوره شاید در میانِ همۀ زنان حماسه
غریـزي، جنسـی، عشـقی،     -زیسـتی  :روان یعنی پنج زینۀ مادینه. تبار و قوم ایرانی دانست روانِمادینه  رده و زینۀ

چنـین   نمادهاي پنج زینـه را ایـن   ،جاتا بدین. و یکجا در این زن بلندآوازه گرد آمده است ،پارسایی و خرد، همه
  :شناساندیم

  نماد آن  زینۀ شناخت) نوع(= گونه   زینه
  ز و ارنواز و مشیانهاشهرن  زیستی -غریزي  نخست
  شکراسپهانی و سودابه  جنسی  دویم
  منیژه و رودابه  عشقی  سیم

  ناز سمنشیرین و   پارسایی  چهارم
  چیستا و پئوروجستا  خرد  پنجم

  
 رجاوندرویکـردي داشـته باشـیم و بـدان بخـش از      » غمنامۀ رسـتم و سـهراب  «اگر به شاهکار گرانسنگ و و

زمـان پـنج زینـۀ     بیندیشـیم، آن  ،رانـد، باریـک   رستم، سخن مـی  ،سخنان تهمینه که شبانگاهان، به راز، با یلِ یلان
، سـخنان یکسـره شـور و    جستارانه، ما، در اینجاي سشنا با زبانی اسطوره. یابیم می، روان را در او گرد کرده مادینه

بـریم و رمـز    شـناختی ژرفـا مـی    پردازي فردوسی را بـه دبسـتان نقـد اسـطوره     دردمندي تهمینه با رستم و سخن
    :گشاییم می

  :شود در این بیت و سخن تهمینه نمادینه می ،غریزي دارد -که کارکردي زیستی ،روانزینۀ نخست مادینه
ــار   ــر کردگـ ــو مگـ ــه از تـ ــر کـ   !نشـــاند یکــــی شـــیرم انــــدر کنــــار    دو دیگـ

  )111:  1374فردوسی (
غریـزي زن اسـت کـه خـود تهمینـه بـا داشـتن چنـین          -ترین کارکرد زیسـتی  بنیادي) تولیدمثل(= زادآوري 
  .کند رستم، این زینه را در خویشتن نمادینه میخواهشی از 

  :گردد هاي تنی تهمینه نمادینه می که کارکردي جنسی دارد در بر شمردنِ ویژگی روانزینۀ دویم مادینه
ــه دســت  ــر ب ــرده، شــمعی معنب   یکــی ب

ــ پـــس ــاهرويپـ   رده انـــدر، یکـــی مـ
ــد ــو کمنــ ــان و دو گیســ   دو ابروکمــ

  

ــالینِ مســـت       ــد بـــه بـ ــان، بیامـ   خرامـ
  خورشــید تابــان پــر از رنــگ و بــويچــو 

ــد     ــروِ بلنـ ــردارِ سـ ــه کـ ــالا، بـ ــه بـ   بـ
  )همان(             



و در دارا بودن رده و پایۀ جنسی براي تهمینه همین بس، که تواند میل و شهوت تنی را در یل یـلان، رسـتم،   
  .برانگیزد

  :آید کارکردي عشقی دارد که در سخنان تهمینه به نمود در میزینۀ سیم 
ــه  ــی   بـ ــر کسـ ــانه، از هـ ــردارِ افسـ   کـ

ــگ     ــگ و نهن ــیر و پلن ــو و ش ــه از دی   ک
  شــبِ تیــره، تنهــا، بــه تــوران شــوي     
ــی  ــان کنـ ــی گـــور بریـ ــا، یکـ ــه تنهـ   بـ
ــگ    ــرم پلنــ ــیر و چــ ــدرد دلِ شــ   بــ
ــاب   ــد عقـ ــو بینـ ــغِ تـ ــو تیـ ــه چـ   برهنـ
ــر  ــو دارد هزبـــ ــد تـــ ــانِ کمنـــ   نشـــ

  هـــا شـــنیدم ز تـــو چـــو ایـــن داســـتان
  بجســتم همــی کفــت و یــال و بــرت    

ــو ــو را تـ ــرا ام کنـ ــواهی مـ ــر بخـ   ن، گـ
  ام یکـــی آنکـــه بـــر تـــو چنـــین گشـــته

  

ــته ــی  شنیدســــ ــتانت بســــ   ام داســــ
ــگ   ــین تیزچنـ ــتی چنـ ــی و هسـ   نترسـ
  بگـــردي بـــر آن مـــرز و هـــم بغنـــوي 

ــوا ــی  هـ ــان کنـ ــیر، گریـ ــه شمشـ   را، بـ
  گــه کــه گــرز تــو بینــد بــه چنــگ هــر آن

ــتاب    ــردن شـ ــر کـ ــه نخچیـ ــارد بـ   نیـ
  ز بـــیمِ ســـنانِ تـــو، خـــون بـــارد ابـــر 

  م ز تــو بســی لــب بــه دنــدان گزیــد    
  بـــدین شـــهر کـــرد ایـــزد آبشـــخورت
  نبینــد جــز ایــن مــرغ و مــاهی مـــرا     

ــته   ــوا، کشُــ ــرِ هــ ــردَ را، ز بهــ   ام خــ
  )همان(            

زینۀ پارسایی و برکشیدگی عشق و روح است و ما آن را در تهمینه با چنین سـخنانی   روان،زینۀ چهارم مادینه
اي جـز تـو    مایـه  که اي رستم یا تو یا هیچ کس دیگر؛ و من، تنها و تنها، براي تـوام و هـیچ گـران   : شناسیم بازمی

  : ام کرده شایستگی مرا ندارد؛ من دختري در پرده بودم و با عشق تو زندگی می
ــی دُخــ ـ ــمنگان مـــنم  یکـ ــاه سـ   ت شـ

ــت نیســت  ــرا جف ــی، ز شــاهان، م ــه گیت   ب
 ــرده ــس از پـ ــده مـــرا    کـ   بیـــرون ندیـ

ــرا   ــواهی مـ ــر بخـ ــون، گـ ــو را ام کنـ   تـ
  

  بــــر و پلنگــــان مــــنم  زز پشــــت ه
  چو مـن، زیـرِ چـرخِ بلنـد، انـدکی اسـت      
  نـــه هرگـــز کــــس آوا شـــنیده مــــرا   
  نبینـــد جـــز ایـــن مـــرغ و مـــاهی مـــرا 

  )111  :1374فردوسی (               
روان را خرد است؛ که فردوسی با چنین بیتی، زینۀ پارسایی و زینۀ خـرد مادینـه   روان،زینۀ والا و پنجم مادینه

شـناختی ژرفـا، نشـانگر زینـه و ردة      سازد؛ و این بیت در رمزگشایی نقـد اسـطوره   در تهمینه، توأمان، نمادینه می
یابد می روانِ رستم است، که رستم بدان دستمادینه پارسایی و خرد :  

ــش  ــردروان ــاك   خ ــانِ پ ــن ج ــود و ت   تــو گفتــی کــه بهــره نــدارد ز خــاك       ب
  )همان(

هـاي   اینک در چنین رمزگشایی. روان، به نام تهمینه بودتا بدینجا هر آنچه نوشته آمد پردازش نمادي از مادینه
  : پردازش آید ،روان را که مرد نیز استژرفا، باید دارندة مادینه

که رستم با رویکرد و رو نمودن به آن، به پنج زینۀ شناخت مادینه  ،روانِ درونِ رستم استمادینهتهمینه، نماد 



شاید بتـوان او را یگانـه مـردي در    . بخشد یابد؛ و از این دید، رشد روانی خویش را بوندگی می روانش دست می
روان تهمینـه، بـه شـناخت بونـدة مادینـه      اي نمادین و با دارا شدنِ گونه اي دانست که به هاي اسطوره همۀ حماسه

  :برترین همۀ پهلوانان ایران است؛ و راستی باید چنین باشد، چرا که او نماد و نمونۀ  بهو . یابد خویش دست می
نِ رشک آن پولادچنگا اند، همۀ  ها مردانه جان باخته همۀ پهلوانان ایران در پهنۀ تاریخ، همۀ آن جنگاوران این سرزمین سپند هزاره

و  166: ب 1385کزازي ( »اند در پهلوانی نمادین به نام رستم نمادینه شده  اي برترین، اند، در نمونه نام و نشان مانده پلنگ که بی
167(  

» مـن «شناختی ژرفا، نمادي از  ست؛ و پهلوان، در رمزگشایی نقد اسطورها نماد همه پهلوانانِ ایرانی  اگر رستم،
خودآگاهی تیره و تبار ایرانی، که در روند رشد روانی، به » منِ«تم، نمادي تواند بود از ست؛ پس رسا خودآگاهی

  .یابد روان دست میشناخت بوندة مادینه
زمـین،   اي ایـران  هـاي اسـطوره   اي نمـادین، در حماسـه   روان را به گونهپنج زینۀ شناخت مادینه. نمودار زیرین

  : آورد بسامان و بهنجار فراچشم می
زینۀ شناخت ) نوع(= گونه   زینه

  روان مادینه
  نماد رسنده به آن زینه  روان نماد آن زینه از مادینه

  مشی فریدون،  ز، ارنواز، مشیانهاشهرن  زیستی - غریزي  نخست
  خسرو  )شکراسپهانی(سودابه،   جنسی  دویم
  بیژن،زال  منیژه، رودابه  عشقی  سیم

دخت  سمن نازشیرین،   پارسایی  چهارم
  شاه زابل

  ،جمشیدفرهاد

  قوم ایرانی، زرتشت  چیستا، پئوروجستا  خرد  پنجم
  

   :گردد نمادینه می  این نمودار در دو تن،  و همۀ
  نماد رسنده به پنج زینۀ مادینه روان  نماد پنج زینۀ مادینه روان

  رستم  تهمینه
  

مانند و همتا ساخته است که  سویه و همه رویۀ آنیما، از شخصیت رستم، پهلوانی بی و همه کاملپس شناخت 
اي نمادین نشانگر پرشوري و پرتوانی تیره و تبـار ایرانـی توانـد بـود؛ چـرا کـه بـر بنیـاد دیـد و داوري           به گونه

   :سی، کارل گوستاو یونگئیکار سو پژوه کهنه روان
 ۀاگر به واسط. ا عامل زنده در انسان است که حیاتی مستقل داشته؛ و خود حیات آفرین استآنیم. آنیما، تصویر روح است

گرین ( .رفت شد و هرز می ترین شهوات خود یعنی بطالت و بیهودگی می فت و خیزهاي روح نبود، بشر، اسیر بزرگها و اُ جنبش
1385 :196(  

و نماد هر ایرانی، با شناخت همه سویه و همـه رویـۀ خـویش از مادینـه      ،پس، رستم به عنوان نمونۀ برترین
  .دهد رهاند و شور و پرکاري را بدانها ارمغان می روانش، قوم ایرانی را از بیهودگی و سستی می



  
  نتیجه

هـاي   مادینه روان و نشان دادن چگـونگی کـارکرد آن در اسـطوره و حماسـه     ۀنمون ما، در این جستار با روشنداشت کهن
  شناختی ژرفا شناختی بر پایه دبستان نقد اسطوره روان در نقدهاي اسطوره نمونۀ مادینه اي، آشکار ساختیم که کهن اسطوره

. و منتقد ادبی را یاري رساند اي کارآمد باشد هاي اسطوره تواند در روشنداشت و گزارش اسطوره و حماسه تا چه پایه می
  : اي، به قرار زیر است هاي ما بر چنین پایه رمزگشایی

  . معشوقی آنیمایی  معشوق غزلیات حافظ، -
  .رستم و اسفندیار مادینه روانی ویرانگر در خوان چهارمِ -
  .توجه به مادینه روان ي بی »من«رستم  -
  .جادوگري فریدون، نمودي از مادینه روان او -
  .نمونۀ مادینه روان ها بر بنیاد کهن ساخت و سامانِ حماسه -
  .نمونۀ مادینه روان خوانی اسفندیار، سفري به ناخودآگاهی براي شناخت و توجه به کهن سفر هفت -

 ،پیشینه و نـوآیین  به ژرفی و روشنی، بی هاي شناخت آن، و زینه روان همچنین روي و سوي زیانبار و سودمند مادینه
  .فرادست داده شده است شاهنامهویژه  اي به هاي اسطوره سهدر حما

  
  نوشت پی

هایش به آید و چونان پیري کارآزموده، در تنگناهاي زندگی و سختیمرکز ناخودآگاهی شمرده می، »خود«نمونۀ  هنک) 1(
  . تبار ایرانی باشد» نمونۀ خودکهن«شتابد؛ براي نمونه، زال تواند که نمادي از مان می یاري

هـاي دیگـر    سـت و در اسـطوره  ا هاي ایرانی ها در اسطوره نماید که انَاهیتا، نام خداي بانوي آب گفت می ۀالبته بایست )2(
هـاي   ؛ و اسـطوره »سرسـوتی «هاي هندي مامبغ آبها،  نمونه، در اسطورهبراي . هاي دیگري دارد نامها،  مامبغِ آبکشورها، 

  .نام دارد» تیامت«ی، بابل
ورد چرا که آرمـان و آمـاج چنـین    آگونه، در شمار  از این نامه خاورانهاي دینی را چونان  باید، حماسهنالبته، در اینجا ) 3(

ها و نبردهایی در  است؛ هر چند که باز نیز در فرجام، چنین ستیزه آمده بر بنیاد باورهاي دینی شالوده نهاده ،هایی حماسه
  .یابد نام کشور و خاك نمود می

بـه بهانـۀ   . (ها، زندگان جاوید اسطوره«ام نامزد به  من، در شماره هجدهم همین فصلنامۀ گرانسنگ، جستاري ورزیده) 4(
 »)خراش میلاد شناختی آسمان نقد اسطوره

پارسی امـروزین، همـاي، نرینـه اسـت و       ثر گرانقدر خواجوي کرمانی  است که ناساز با روا بودنِا  ،هماي و همایون) 5(
  .همایون، مادینه

ام، و  اي که من بر آن افـزوده  شمارد که با در شمارآوردن یک زینه یونگ، چهار زینۀ شناخت براي مادینه روان بر می) 6(



  .پنج زینه و رده: شود ست، میا آن، زینۀ عشقی
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  .چشمه: تهران .2چ . ژاله آموزگار، احمد تفضلیترجمۀ  .شناخت اساطیر ایران .1386. هینلز، جان
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